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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٨٦ کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و    کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 
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ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

  تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن
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. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

 .  برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۸۶کشکول  شروع  را  تا    میکنی، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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اوایل بهمن بود، با هماهنگی انجام شده، مسئولیت یکی از تیمهای حفاظت حضرت 

آزادی(   خیابان  انتهای  در  بهمن  دوازده  روز  در  ما  گروه  شد.  سپرده  ما  به  امام(ره) 

را   امام  خودرو  ورود  صحنه  شد.  مستقر  مسلحانه  صورت  به  فرودگاه)  به  منتهی 

شمع وجودی حضرت امام می چرخید.   فراموش نمی کنم. ابراهیم پروانه وار به دور

بلافاصله پس از عبور اتومبیل امام، بچه ها راجمع کردیم. همراه ابراهیم به سمت 

رفتیم.   زهرا  به ما سپرده    بهشت  از سمت جاده قم  زهرا  امنیت درب اصلی بهشت 

شده بود. ابراهیم در کنار در ایستاده بود. اما دل وجانش در بهشت زهرا بود.آنجا که 

ابراهیم می گفت: صاحب این انقلاب آمد، ما ح ضرت امام مشغول سخنرانی بود. 

ابراهیم  بعد  به  روز  آن  از  شود.  می  اجرا  همان  بگوید  امام  هرچه  ایشانیم.  مطیع 

 خواب و خورا� نداشت. 

 

تا اینکه روز   در ایام دهه فجر چند روزی بود که هیچکس از ابراهیم خبری نداشت. 

بیستم بهمن دوباره او را دیدم. بلافاصله پرسیدم: کجایی ابرام جون؟ مادرت خیلی 

تا  کردیم  می  تلاش  ودوستم  من  روز،  چند  این  توی  وگفت:  کرد  مکثی  نگرانه. 

یم. چون کسی نبود به وضعیت شهدا مشخصات شهدایی که گمنام بودند را پیدا کن

 در پزشکی قانونی رسیدگی کنه.
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تصرف  برای  انقلابی  جوانان  از  تن  چند  با  ابراهیم  بود.  بهمن  ودوم  بیست  شب 

کلانتری   تصرف  از  بعد  شب  آن  کردند.  اقدام  محل  مشغول   ۱۴کلانتری  ها  بچه  با 

گشت زنی در محل بودیم. صبح روز بعد خبر پیروزی انقلاب از رادیو سراسری پخش 

به مدرسه ر امیر  همراه  به  روزی  ابراهیم چند  او جزء محافظین شد.  رفت.  فاه می 

حضرت امام بود. بعد هم به زندان قصر رفت ومدت کوتاهی از محافظین زندان بود.  

در این مدت با بچه های کمیته در مامور�تهایشان همکاری داشت ولی رسما وارد  

 کمیته نشد... راوی: حاج حسین الله کرم

 

به  شبها  او  شد.  آشنا  باستانی  ورزش  با  ابراهیم  که  بود  دبیرستان  دوران  اوایل 

زورخانه حاج حسن می رفت. حاج حسن توکل معروف به حاج حسن نجار، عارفی  

از  یکی  ابراهیم هم  داشت.  ابور�حان  دبیرستان  نزدیک  ای  زورخانه  او  بود.  وارسته 

ورزش را با یک یا چند آیه   حاج حسن،  ورزشکاران این محیط ورزشی ومعنوی شد.

قرآن شروع می کرد. سپس حدیثی می گفتو ترجمه می کرد. بیشترشبها، ابراهیم را 

می فرستاد وسط گود، او هم در یک دور ورزش، معمولا یک سوره قرآن دعای توسل 

 ویا اشعاری در مورد اهل بیت می خواند وبه این ترتیب به مرشد هم کمک می کرد.
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از جمله کارهای مهم در این مجموعه این بود که، هر زمان ورزش بچه ها به اذان 

مغرب می رسید، بچه ها ورزش را قطع می کردند و داخل همان گود زورخانه، پشت 

سر حاج حسن نماز جماعت می خواندند. به این ترتیب حاج حسن در آن اوضاع قبل 

 به جوان ها می آموخت. از انقلاب درس ایمان واخلاق رادر کنار ورزش

 

به   ونه  داشتند  مذهبی  ظاهر  نه  که  هایی  بچه  با  ابراهیم،  دیدم  می  دنبال بارها 

مسجد  به  مرور  وبه  کرد  ورزشمی  جذب  را  آنها  شد.  می  رفیق  بودند  دینی  مسائل 

از خوردن مشروب  بود. همیشه  بدتر  بقیه  از  آنها خیلی  از  یکی  وهیئت می کشاند. 

 وکارهای خلافش می گفت. 

 

اصلان چیزی از دین نمی دانست. نه نماز ونه روزه به هیچ چیز هم اهمیت نمی داد   

حتی می گفت: تا حالا هیچ جلسه مذهبی یا هیئت نرفته ام. به ابراهیم گفتم: آقا ابرام 

 اینها کی هستند دنبال خودت می یاری! با تعجب پرسید: چطور چی شد؟

گفتم: دیشب این پسر دنبال شما وارد هیئت شد. بعد هم آمد وکنار من نشست.  

 حاج آقا داشت صحبت می کرد. از مظلومیت امام حسین (ع) وکارهای یز�د می گفت.
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این پسر هم خیره خیره وبا عصبانیت گوش می کرد. وقتی چراغ ها خاموش شد به  

 جای اینکه اشک بر�زه، مرتب فحش های ناجور به یز�د می داد!! 

ابراهیم داشت با تعجب گوش می کرد. یکدفعه زد ز�ر خنده. بهد هم گفت: عیبی 

نداره این پسر تا حالا هیئت نرفته وگر�ه نکرده. مطمئن باش با امام حسین (ع) که 

رفیق بشه تغییر می کنه. ما هم ا�راین بچه ها رو مذهبی کنیم هنر کردیم. دوستی 

مه کارهای اشتباهش را کنار گذاشت. اویکی ابراهیم با این پسر به جایی رسید که ه

 از بچه های خوب ورزشکار شد.

 

های گشاد و شلوار کردی تیپ همیشگی پسری ست که چشم و  ر�ش بلند و لباس 

خوانیم که ابراهیم با سا� ست؟ در کتاب میاست. اما او چرا این شکلی چراغ خانه

میورزشی باشگاه  راهی  و اش  خوب  ظاهر  در�اره  دختر  چند  سرش  پشت  شود. 

ها این موضوع  را با ذوق و شوق برای زنند و یکی از هم باشگاهیمرتبش حرف می

هایش را  کند. ابراهیم از آن روز به بعد به جای سا� ورزشی لباس ابراهیم تعر�ف می

پوشد. مرام ابراهیم مثل همه های بلند و گشاد میگذارد و لباس داخل کیسه می

 رفتارهایش عجیب است.  
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لباس نو نمیهیچ از حالت نو بودن بیرون میوقت  لباسی  تازه پوشد هر زمان  آید 

شود. خواهر ابراهیم در�اره پوشش ساده گشاد ابراهیم میبرای ابراهیم پوشیدنی 

میمی اندازه  ابراهیم  بودند.  انداخته  راه  خیاطی  کارگاه  یک  خانه  در  و گوید:«  زد 

زد متر و خط کش نداشت.  دوخت. ابراهیم با دست اندازه میبر�د آقا رضا هم میمی

 عروسی را هم می خواست با شلوار کردی برود. 

 

ها که چند روز از ابراهیم های بزرگی داشت. در یکی از عملیات این شلوار کردی جیب

است. اما ابراهیم شاد کنند حداقل به خاطر گرسنگی مردهخبری نبود. همه فکر می

 ای. کنند که چطور زنده مانده گردد. وقتی از او سوال میو سرحال بر می

 

خشک می نان  زمان گوید  یک  خورده.  می  و  زده  می  آب  را  کردی  شلوار  داخل  های 

لباس می مردم فکر می طور  این  پوشند کثیف هستند و حمام نمی کردند کسانی 

خواست ساده باشد. طوری که حتی  بود ولی میروند. اما ابراهیم خیلی ترو تمیز می

شود آدم داشت. می گفت وقتی بلند میموهای فرفری ش را کوتاه کوتاه نگه می

 خندد)» می رفت به یک عالم دیگر(می
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شود جنگ، بارها به دیگران اش میشود همه دغدغه پای ابراهیم که به جنگ باز می

است. برای روزهایی که از است که بدن تنومندش را برای این روزها آماده کردهگفته

خواهند اسلام دفاع کند. ابراهیم آنقدر در احوالات جنگ است که هرچه خانواده می

نمی  ز�ر�ار  ابراهیم  بگیرند  زن  این برایش  در  ابراهیم  خواهر  جالبی رود.  خاطره  باره 

 دارد.  

خنداند:«یک بنده خدایی از  همه سال حسابی او را میای که هنوز بعد از این خاطره

ابراهیم گفت می رزمندهدوستان  انقدر  کاری کنم که  نداشته توانم  ها هوای جبهه 

 رود.باشند. زن که بگیرند جبهه یادشان می

ابراهیم قبول نداشت. می از کشور است. من باید بروم و اما  گفت الان بحث دفاع 

نمی  بیاید  سرم  بلایی  شاید  باشم  داشته  منتظرم حضور  همیشه  نفر  یک  که  شود 

باشد. به هرحال ما به احترام معرف رفتیم خواستگاری. خانه یک زن و شوهری رفتیم 

کردند. وقتی رفتیم دختر  ها کمک میکه دوتا اتاق داشتند و در آنجا به ازدواج جوان 

آمد ضر�تی عقد ها وقتی خوش شان می خانم با چادر مشکی نشسته بود. آن موقع 

 می کردند.  
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دخترخانم  دادیم و  را توضیح  ابراهیم  صحبت کردم شرایط  دخترخانم  با  من وقتی 

با دختر   بیاید  اتاق صدا کنند که  از آن  را  ابراهیم  آقا  موافقیت کرد. وقتی خواستند 

 خانم صحبت کند. 

گفت ابراهیم نیست. دیدیم پنجره باز است و ابراهیم نیست. فهمیدیم از پنجره فرار 

رسیدیم، کرده که  کوچه  سر  آمدیم.  بیرون  خجالتی  چه  با  ما  کنید  فکر  حالا  است. 

گفت یک دقیقه دیگر ایستاده بودم فکر کنم یک زند. میدیدیم ابراهیم قهقهه می

 حاج آقایی را می آوردند که سر�ع عقد کنند. من هم فرار کردم تا کار به عقد نرسد.»

اولین سال جنگ بود که چند تایی از بچه های گروه اندرزگو به سمت یکی از ارتفاعات 

شمال منطقه گیلان غرب رفته بودند. آن زمان پاسگاه مرزی دست نیروهای بعثی 

بود و با خیال راحت در جاده ها رفت و آمد می کردند. بچه ها به بالای تپه ای که 

 مشرف به مرز بود، رسیدند.

ابراهیم مثل همیشه کتاب دعایش را باز کرد و با نوای ز�ارت عاشورای او همه بچه 

ها دم گرفتند و صدای زمزمه شان در فضا پیچید.بچه ها با نگاهی حسرت آلود به 

مناطق اشغالی نگاه می کردند، یکی از آنها رو به ابراهیم کرد و گفت: چطور این بعثی  

 د و ما... ها باید به راحتی آنجا تردد کنن
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و   ها  خانه  به  ها  جاده  این  روی  از  هم  ما  مردم  که  برسد  روزی  یک  شود  می  یعنی 

شهرهای خودشان بروند. ابراهیم که این حرف ها را شنید، گفت: «این حرفا چیه که 

 میزنی، یه روزی می رسه که مردم از همین جاده ها دسته دسته می رن کر�لا.» 

 

آن مرز جایی نبود جز مرز خسروی و حالا سال ها از آن روزها گذشته بود که بعضی از 

باقی مانده بچه های آن روز به اتفاق هم به سمت کر�لا حرکت می کردند که در پیاده 

روی ار�عین شرکت کنند. یاد همان حرف های ابراهیم هادی افتادند که می گفت: یه 

 جاده ها دسته دسته میرن کر�لا. روزی می رسه که مردم از همین 

 

خیلي بازگشتند  میهن  به  آزادگان  که  وقتي  نه  و  شصت  بازگشت سال  منتظر  ها 

هاي ابراهیم هادي در بین آزادگان بودند) ولي ابراهیم بودند (هر چند دو نفر به نام 

ها ناامید شد. سال بعد از آن تعدادي از رفقاي ابراهیم براي بازدید از امید همه بچه 

مناطق عملیاتي راهي فکه شدند. در این سفر اعضاي گروه با پیکر چند شهید برخورد  

 کردند و آنها را به تهران منتقل کردند.  
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گفت:شما  من  به  شهید  مادر  شهدا  خانواده  از  بازدید  مراسم  در  ایام  همان  در 

که نمي حالا  پرسید:  بودیم.  هم  با  ما  چرا،  گفتم:  شده؟  شهید  کجا  در  پسرم  دانید 

توانید پیکرش را برگردانید. با حرف این مادر خیلي به فکر فرو  جنگ تمام شده نمي 

رفتم روز بعد با چند تن از فرماندهان و دلسوختگان جنگ صحبت کردم تا به دنبال 

 پیکر رفقاي خود باشیم. 

 

مدتي بعد با چندتن از رفقا به فکه رفتیم و پس از جستجوي مجدد، پیکرهاي سیصد 

شهید از جمله فرزند همان مادر پیدا شد و پس از آن گروهي به نام تفحص شهدا 

شکل گرفت که در مناطق مختلف مرزي مشغول جستجو شدند. عشق به شهداي 

موانع   و  کار  بودن  سخت  عین  در  که  شد  باعث  فکه  را مظلوم  فکه  در  کار  بسیار، 

 گفتند:شناختند ميهاي تفحص که ابراهیم را ميگسترش دهند، بسیاري از بچه

عملیات «بنیان  از  بعد  که  بوده  هادي  ابراهیم  تفحص  گروه  پیکر  گذار  دنبال  به  ها 

هاي بسیار کار گشت. «پنج سال پس از پایان جنگ بالاخره با تحمل سختي شهدا مي 

در کانال معروف به کانال کمیل شروع شد و پیکرهاي شهدا یکي پس از دیگري پیدا 

شد. در انتهاي کانال تعداد ز�ادي از شهدا کنار هم چیده شده بودند و به راحتي مي

 شد. اما از ابراهیم خبري نبودند.پیکرهاي آنها از کانال خارج مي
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علي محمودوند که مسئول گروه تفحص لشگر بود و در والفجر مقدماتي پنج روز در  

مي  ابراهیم  مدیون  را  خود  داشت،  قرار  دشمن  محاصره  در  کانال  و این  دانست 

نميمي «کسي  بچهگفت:  از  چقدر  و  کجاست  فکه  این دونه  توي  ما  مظلوم  هاي 

ها هستن. خاك فکه بوي غر�ت کر�لا رومي ده». یك روز در حین جستجو، پیکر  کانال 

 شهیدي پیدا شد. 

از گذشت سال  بعد  داشت که  یادداشتي قرار  دفترچه  او  ها هنوز در وسایل همراه 

قابل خواندن بود، در آخر�ن صفحه این دفترچه نوشته بود: «امروز روز پنجم است 

ایم، شهدا در انتهاي کانال کنار بندي کردهکه در محاصره هستیم،آب و غذا را جیره

ها ات اي پسر فاطمه» بچههم قرار دارند. دیگر شهدا تشنه نیستند. فداي لب تشنه

با خواندن این دفترچه خیلي منقلب شدند و باز هم به جستجوي خودشان ادامه 

 دادند، 

 

اما با وجود پیدا شدن پیکر ا�ثر شهدا، خبري از ابراهیم نبود. یکي از رفقاي ابراهیم 

ابراهیم  دنبال  ز�اد  گفت:»  خاطراتي  بیان  ضمن  بود  آمده  فکه  به  بازدید  براي  که 

خواسته گمنام باشد و بعیده پیدایش کنید. ابراهیم در فکه مانده تا نگردید. او مي

 خورشیدي باشد براي راهیان نور» 
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اواخر دهه هفتاد بار دیگر جستجو در منطقه فکه آغاز شد و باز هم پیکرهاي شهدا از 

کانالها پیدا شد. اما تقر�بٱ ا�ثر آنها گمنام بودند. در جر�ان همین جستجوها بود که 

پازوکي هم به خیل شهدا پیوستند. پیکرهاي  علي محمودوند و مدتي بعد مجید 

قرار شد در ایام فاطمیه و پس از یك تشییع   شهداي گمنام به ستاد تفحص رفت و

طولاني در سراسر کشور، هر پنج شهید را در یك نقطه از خاك ایران به خاك بسپارند. 

شبي که قرار بود پیکر شهداي گمنام در تهران تشییع شود ابراهیم را در خواب دیدم 

 که با موتور جلوي درب خانه ایستاد و با شور و حال خاصي گفت: 

 

«ما هم اومدیم» و شروع کرد به دست تکان دادن. بار دیگر در خواب مراسم تشییع 

هاي شهدا از روي کامیون تکاني خورد و ابراهیم از آن شهدا را دیدم که یکي از تابوت 

بیرون آمد و با همان چهره جذاب و همیشگي به ما لبخند زد. فرداي آن روز مردم 

قدرشناس، با شور و حال خاصي به استقبال شهدا رفتند و تشییع با شکوهي برگزار 

کنم فکر ميشد و بعد هم شهدا را براي تدفین به شهرهاي مختلف فرستادند. من  

ابراهیم با خیل شهداي گمنام، در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) بازگشتند 

روم ه ميهاي ما پاك کند. براي همین بر مزار هر شهید گمنام کتا غبار غفلت را از چهره 

 خوانم. اي ميهاي این ملت فاتحه به یاد ابراهیم و ابراهیم 
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ی نشانه  کلاس اول ابتدایی ی دوم بهمن شده بود نوبت من و پسرم برای ارائههفته 

آمد.دنبال یه کاری بودم هم بتونم بچه ها رسیده بود. من از کار تکراری خوشم نمی

 رو هم تو کانال اهل بیت بندازم و هم شهدا.الحمدلله این اتفاق هم افتاد.

 

میسر   برامون  رو  نامش  و  یاد  آوردن  رزق  هادی  ابراهیم  شهید  خدا  لطف  به 

کرد.حسن(پسرم)، عاشق شهید ابراهیم هادی هست، گفتم پس چقدر خوبه برای 

 آشنایی با نشانه ه این شهید رو انتخاب کنم . 

 

بیارم چون متوجه شده  نام شهید  ابراهیم همت رو هم کنار  خیلی دوست داشتم 

بودم که این دو بزرگوار با هم دوست بودند ولی زمانم محدود بود و نتونستم کار رو 

 به سرانجام برسونم. 

 

باید   ۲۱شب   فردا  که  من  که  کرد  خطور  ذهنم  به  دفعه  یک  بود،  شده  ماه  بهمن 

محتوای ابراهیم هادی رو برای بچه ها آماده کنم، نزدیک به سالگرد شهادت شهید 

 ) هست.۱۳۶۱بهمن  ۲۲عز�زم (
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از گونه  و اشک  این مسأله واقعٱ منقلب شدم  بودم که  هایم سراز�ر شد. مطمئن 

ها و شکلات تصادفی نبود.تصاویر شهید را رنگی چاپ کردم. دلنوشته و بادکنک آبی 

 بندی کردم.رو بسته

 

شهید ابراهیم هادی: می ترسم کاری کرده باشم که خدا توفیق خدمت را از من گرفته 

باشد...ابراهیم به دلیل مجروحیت مدتی در تهران مانده بود ؛ انروزها با آن وضعیت 

 و عصا به دست ؛ 

 اینطرف و آن طرف میرفت و کار دیگران را ؛ راه مینداخت.

 

و  مرام  عاشق  برخورد  اولین  با  کسی  هر  ؛  شناختند  می  همه  محل  در  را  ابراهیم 

رفتارش می شد. همیشه خانه ابراهیم پر از رفقا بود. بچه هایی که از جبهه میامدند  

 ؛ قبل از اینکه به خانه شان بروند به ابراهیم سرمیزدند.

 

ابرام را دیدم که با عصای ز�ر بغل در کوچه راه می رفت.چند دفعه ای به  آنروز آقا 

 آسمان نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. 
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 رفتم جلو و پرسیدم : آقا ابرام چی شده؟

 

جواب نمی داد. اما با اصرار من گفت هر روز تا این موقع حداقل یکی از بندگان اول  

خدا به ما مراجعه می کرد و هر طور شده مشکلش را حل می کردیم. اما امروز از صبح  

 تا حالا کسی به من مراجعه نکرده! 

درس  از من گرفته باشد...اما  را  می ترسم کاری کرده باشم که خدا توفیق خدمت 

آموزتر از همه، انذار حضرت امام به تعدادی از مبارز�ن قدیمی است که بعضا هم در  

موضوعات  و  چمران  بالای  اعتبار  از  و  اند  بوده  همراه  بزرگوار  شهید  آن  با  مقطعی 

ا که  فرمایند  می  یادآوری  چنین  و  تار�خی  آموزنده  گیرندگان  عبرت  همه  برای  لبته 

 وسیله عبرت است:          

بچه های باستانی گاهی به صورت گروهی به زورخانه های دیگر میرفتند و آنجا ورزش 

گود  وسط  ابراهیم  بودیم.  رفته  کرج  های  زورخانه  از  یکی  به  شب  کردند.آن  می 

مشغول شنا بود.چند سری بچه های داخل گود عوض شدند اما ابراهیم همچنان 

و به ورزش بچه ها نگاه می   مشغول شنا بود ... پیرمردی بالای سکو نشسته بود 

 کرد. 
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با تعجب گفتم   این جوان کیه؟  آقا  را نشان داد و گفت  ابراهیم  و پیش من آمد و 

 چطور مگه؟

آقا هنوز شنا میرود ، شمردم هفت دور تسبیح یعنی   این  از وقتی وارد شدم  گفت 

هفتصد تا شنا رفته!تو رو خدا بیارش بالا الان حالش بهم می خوره !!! وقتی ورزش 

تمام شد ابراهیم اصلا احساس خستگی نمیکرد. انگار نه انگار که چهار ساعت شنا 

قوی تر شدن انجام میداد. همیشه میگفت: برای   رفته.البته ابراهیم این کار ها را برای

خدمت به خدا و بندگانش ؛ باید بدنی قوی داشته باشیم.مرتب دعا میکرد که خدایا 

 بدنم را برای خدمت کردن به خودت قوی کن.

ای به مادر سادات داشت. به همه شهید ابراهیم هادی ارادت خاص و عجیب و ویژه

میبسیجی دبیرستان ها  دوران  همان  از  کنید.ابراهیم  صدا  مادر  را  ایشان  گفت: 

می  مداحی  جا  هر  و  کرد  مداحی  به  می شروع  مادرش  از  مجالس کرد  در  و  خواند 

 کرد. حضرت زهرا(س) حضور حضرت را حس می

 

صدیقه  حضرت  مقدس  وجود  که  بود  دیده  را  زهرا(س)  حضرت  خواب  شب  یک 

را به  را دوست دار�م» و صدیقه کبری، وی  تو  آوردند و گفتند: «ما  طاهره تشر�ف 

 ادامه مداحی کردن دعوت نموده بود.  
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های گردان توانستند با کمتر�ن درگیری هادی و بچهالمبین ابراهیم  در عملیات فتح

و با فر�اد «الله ا�بر» و «یا زهرا(س)» توپخانه عراق را تصرف کنند و تعداد ز�ادی از 

طرز  عراقی به  و  شد  مجروح  شدت  به  ابراهیم  عملیات،  این  در  بگیرند.  اسیر  را  ها 

 آسایی نجات پیدا کرد و در بیمارستان نجمیه تهران بستری و مداوا گردید. معجزه

 

«در   گفت:  بود،  آمده  او  سراغ  به  بیمارستان  در  که  خبرنگاری  با  مصاحبه  در 

کردیم و شعارمان «یا زهرا»  المبین ما عملیات نکردیم! ما فقط راهپیمایی میفتح

 بود. آنجا هرچه که بود نظر عنایت خود خانم حضرت صدیقه طاهره بود.»

 

ابراهیم بیشتر به حضرت صدیقه طاهره بود و همیشه روضه در جبهه توسل  های 

گفت: «بعد از توکل به خدا، توسل به حضرات معصومین خواند. میحضرت را می

 حضرت زهرا(سلام 
ًً
 علیها) کارسازه. اللهمخصوصٱ

 

تفحص  در  هادی  ابراهیم  شهید  سالپیکر  که  وسیعی  جنگ های  پایان  از  پس  ها 

بهشت زهرا، سنگ یادبود نمادینی برای   ۲۶تحمیلی انجام شد، پیدا نشد.در قطعه  
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شهید ابراهیم هادی بر روی مزار یکی از شهدای گمنام نصب شده است.بالای سنگ 

مزار عبارت «شهید گمنام» نقش بسته است. بعد تصویر شهید ابراهیم هادی قرار 

ابراهیم هادی» نقش  ر 
َ

ث
َ

از تصویر شهید، عبارت «یادمان شهید جاویدالا دارد. پس 

:به یاد همه شهدای گمنام که مثل بسته است و آنگاه این عبارت نوشته شده است

 مادر سادات قبر و نشانی ندارند. 

 

نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید، هایی که این عز�زان مینامه   وصیت

ها را بگیر�د و مطالعه کنید و تفکر  و خدا قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیتنامه 

خواهند که آیند از من میکنید. این جوانهای ما که علیل شدند الآن هم وقتی می

دعا کنم که اینها شهید بشوند؛ پایش را از دست داده، عصا ز�ر بغلش هست، لکن 

خواهد که دعا کنیم که شهید بشود. از اینها یک قدری تعلم پیدا کند و میگر�ه می

 ۲و ج ۱کنید.» منبع : کتاب سلام ابراهیم ج
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 مرتضي مطهري اجتماعي از دیدگاه شهید   - اصلاحات دیني 

 روش هاي انقلابي 

در تغییر و تحولات اجتماعي معمولٱ دو پیشنهاد مشهور مطرح مي شود که هر�ك 

 طرفداراني را به خود اختصاص داده است. 

 

و   گیرد  مي  فرا  را  اجتماعي  سازمان  تمام  که  است  ساختاري  تغییرات  روش،  یك 

و  واژ�ون  بنیادي  و  دفعي  به شیوه  را  رفتار جمعي  و نظامهاي  اجتماعي  نمادهاي 

نظم نویني را حا�م مي کند که از آن به روش «انقلابي» تعبیر مي شود و دیگري روش 

ب که  است  ساختي  درون  تدر�جي  تغییرات  و نظامهاي ایجاد  جامعه  کلي  ساخت  ه 

 رفتاري حا�م بر جامعه کاري ندارد،

زمینه   تا  کند  مي  سعي  غیررادیکال  و  شده  ر�زي  برنامه  تغییرات  طر�ق  از  بلکه 

از این روش نیز با عنوان «رفرم» یاد مي شود.   را فراهم سازد که  تغییرات عمومي 

روش اول عمومٱ با قهر و خشونت و شدت عمل و روش دوم با ملایمت و نرمش و 

 کندي همراه است.
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آنچه از متون دیني همچون نهج البلاغه براي اصلاح اجتماع استفاده مي شود روش  

ترکیبي است؛ یعني آمیزه اي از روش انقلابي و دفعي با روش ملایم و تدر�جي، ولي 

حوزه بکارگیري هر�ك از این روشها متفاوت است؛ یعني در بعضي عرصه هاي جامعه 

یه ها از روش تدر�جي استفاده کرد. تبیین دیدگاه باید از روش انقلابي و در برخي از لا

متفکران دیني در باب اصلاحات مي تواند به روند شکل گیري اصلاحات کمك نموده  

و همگون سازي اصلاحات با جامعه اسلامي ایران را تسر�ع نماید و از بروز انحرافهاي 

 احتمالي جلوگیري کند.

 

آنچه مي خوانید به تبیین دیدگاه استاد شهید مطهري در�اره اصلاحات مي پردازد   

و مباحثي چون پیشینه تار�خي اصلاحات، ویژ�یهاي مصلحان موفق، عالمان دین و  

 اصلاحات، اهداف اصلاحات و آسیب شناسي اصلاحات را در بر مي گیرد. 

 

 معناي اصلاح طلبي 

از نظر استاد مطهري، «اصلاح» به معني سامان بخشیدن در مقابل «افساد» قرار  

دارد. ایشان «اصلاح» را نقطه مقابل «انقلاب» نمي داند، بلکه انقلاب را نیز نوعي 
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ایران را یك نهضت اصلاح طلبي معرفي  انقلاب اسلامي  اصلاح اجتماعي دانسته و 

مي نماید.استاد مطهري با استناد به آیاتي از قرآن کر�م تلاش مي کند توضیح دهد 

از مفاهیم مهمي است که در اندیشه اجتماعي خدا محور، جایگاهي  که «اصلاح»، 

 ویژه دارد: 

 

ذات  (اصلاح  است  فرد  دو  میان  رابطه  گاهي  قرآن  در  «اصلاح»  استعمال  «مورد 

ا�نون مورد   بزرگ اجتماعي است که  البین) و گاهي محیط خانوادگي و گاه محیط 

مي  «مصلحان»  را  پیامبران  خود،  تعبیرات  مجموع  در  کر�م،  قرآن  است.  ما  بحث 

 خواند، چنانکه از ز�ان شعیب پیغمبر مي گوید:

 

«هرگاه با آنها گفته شود که در زمین فساد نکنید، مي گویند ما اصلاح گرانیم. آ�اه  

 نها مفسدانند و خود نیز به دقت درك نمي کنند.»  باشید که همي
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ایشان یکي از علل ظهور پیامبران جدید را تحر�ف ادیان و شرایع پیشین مي داند و 

دین پیشین  در  به اصلاحگري  داند که  را مصلحاني مي  پیامبران  بر همین اساس، 

 پرداخته اند:

 

«یکي از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید، تحر�ف و تبدیلهایي است که در 

تعلیمات و کتابهاي مقدس پیامبران پیشین رخ مي داده و به همین جهت آن کتابها 

و تعلیمات، صلاحیت خود را براي هدایت مردم از دست مي داده اند. اغلب پیامبران، 

اصلاح   و  شده  فراموش  سنن  پیشینیان احیا�ننده  یافته  تحر�ف  تعلیمات  کننده 

 خود بوده اند.»

 

به اعتقاد استاد،اصلاح طلبي، یك روحیه اسلامي است. هر مسلماني به حکم اینکه 

مسلمان است خواه ناخواه اصلاح طلب و دست کم طرفدار اصلاح طلبي است. ز�را 

اصلاح طلبي، هم به عنوان یك شأن پیامبري در قرآن مطرح است و هم مصداق امر  

ارکان تعل از  از منکر است که  یمات اجتماعي اسلام است.سیره و  به معروف و نهي 

روش امامان معصوم(ع) حا�ي از این است که آنان هم به جهت نظري و عملي، به  

 اصلاحات اجتماعي، نظر داشته اند...
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امام حسین(ع) در وصیتنامه معروفش خطاب به برادرش محمد حنفیه به کار خود  

یا  عنوان اصلاح و به خود عنوان مصلح مي دهد:«قیام من قیام فردي جاه طلب 

کامجو یا آشوبگر و ستمگر نیست. من در جستجوي اصلاح کار امت جدم بپاخاسته 

 نم و به روش جد و پدرم رفتار نمایم.»ام و اراده کرده ام امر به معروف و نهي از منکر ک

 

 علي(ع) در یك نیایش ز�با مي فرماید: 

یا   از ناحیه ما صورت گرفت، رقابت در کسب قدرت  آنچه که  آ�اهي  «خدایا تو خود 

که   را  تو  سنن  که  بودیم  این  بر  بلکه  نبود  طلبي  فزون  تو خواهش  راه  هاي  نشانه 

هستند، بازگردانیم و اصلاح آشکار و چشمگیر در شهرهاي تو اعمال کنیم که بندگان 

 مظلوم و محروم، امان یابند و مقررات به زمین مانده تو از نو به پا داشته شوند.»

 ویژ�یهاي مصلح موفق

الله  امرَ  یُقیم  «انما  اینکه  بر  مبني  امیرالمؤمنین(ع)  از  کلامي  به  استناد  با  مطهري 

سبحانه من لایصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع»، سه ویژ�ي مهم را براي مصلحان 

اجتماعي برمي شمارد و معتقد است ا�ر مصلحان، داراي این سه ویژ�ي باشند مي 

 ق شوند:توانند در اصلاحات اجتماعي موف
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 عدم مصانعه  -۱

فارسي  معادل  نتوان  شاید  است.  مصلحان  مهم  ویژ�یهاي  از  نکردن،  «مصانعه» 

دقیق براي مصانعه آورد، ولي رفیق بازي، سازش کاري، ملاحظه کاري و معامله گري 

را مي توان مترادف آن دانست. مصلحان اجتماعي هیچگاه بر سر اصلاحات سازش 

طبقه را نباید بکنند. رفیق   و معامله نکرده و ملاحظه هیچ کس، هیچ گروه و هیچ

گذارد.   مي  عقیم  را  کار  دادن  ترجیح  اصلاحات  مصلحت  بر  را  باند  مصلحت  و  بازي 

علي(ع) خود در امر اصلاحات، ملاحظه هیچکس و هیچ گروهي را نکرد و آن را در همه 

سطوح و جنبه ها به شدت پیگیري کرد. قرآن نیز رسول ا�رم(ص) را از «مداهنه» و 

ازداشته است. مصلحي که اهل «مصانعه» باشد، هیچگاه نمي تواند «مصانعه» ب

 در امر اصلاحات موفق شود. 

 

 عدم مضارعه  -۲

مطهري بر این باور است که کسي مي تواند دست به اصلاحات اجتماعي بزند که خود  

از آلودگیهاي معمول و مرسوم اجتماعي مبرا باشد و به آنچه که براي جامعه و مردم 

تجویز مي کند عمل نماید. علي(ع) به عنوان مصلح اجتماعي در این مورد خطاب به 

 مردم چنین مي گوید:
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«به خدا سوگند من شما را به هیچ کاري فرمان ندادم مگر آنکه پیش از آنکه فرمان 

دهم خودم به کار بستم؛ و از هیچ کاري منع نکردم، مگر آنکه پیش از منع شما خودم 

 را از آن دور کردم.» 

همچنین مي فرماید:«آنانکه که خود را در مقام رهبري مردم قرار مي دهند، نخست 

خود را تعلیم دهند، سپس مردم را. معلم خویشتن، بیش از معلم دیگران، شایسته 

احترام است.»به اعتقاد استاد مطهري، آن کس که مي خواهد جامعه اي را اصلاح 

ردم باشد و همان نقاط ضعف که کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان م

او باشد. کسي موفق به اصلاح نقاط ضعف مردم مي شود که  در مردم هست در 

 خود از آنها مبر ا باشد.

 

 عدم تبعیت از مطامع  -۳

اجتماعي  مصلح  تواند  نمي  است،  طمع  برده  و  بنده  که  کسي  مطهري،  اعتقاد  به 

طمع،   نوع  از  بردگي  در  اما  هست،  مالك  طرف  از  رهایي  امید  بردگي،  در  ز�را  باشد، 

امیدي به رهایي نیست. آزادي معنوي، شرط توفیق مصلح دیني است. همانگونه که 

یك گرفتار بیمار نیز موفق به مداواي یك ز�ونِ ملاحظه کار، توفیق اصلاح نمي یابد،  

 جامعه خود نمي گردد. 
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 عالمان دین و اصلاحات 

مطهري بر این باور است که اصلاحات و اهداف آن، زماني در جامعه اسلامي تحقق 

«زمان  و   » «عادل  شناساني  اسلام  دست  به  اصلاحات  رهبري  که  کند  مي  پیدا 

از  بزرگي  خطر  نگیرند  دست  به  را  اصلاحات  ابتکار  دین،  عالمان  ا�ر  باشد.  شناس» 

 وجه جامعه اسلامي خواهد شد. ناحیه اصلاح طلبان دروغین و بي علاقه به دین مت

 

به  نکنند و  درك  را  لزوم و ضرورت اصلاحات  دین  ا�ر عالمان  مطهري معتقد است، 

اصلاحات اساسي و همه جانبه دست نیازند و به خواسته هاي مشروع نسل خود  

 پاسخ مثبت ندهند، اسلام و روحانیت ضر�ه خواهد خورد.

 

«روحانیون بزرگ ما باید به این نکته توجه کنند که بقاء و دوام روحانیت و موجودیت 

اسلام به این است که زعماي دین، ابتکار اصلاحات عمیقي که امروز ضروري تشخیص 

داده مي شود در دست بگیرند. امروز آنها در مقابل ملتي نیمه بیدار قرار گرفته اند 

د. انتظاراتي که نسل امروز از روحانیت و اسلام دارد غیر  که روز به روز بیدارتر مي شو

 از انتظاراتي است که نسلهاي گذشته داشته اند.
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انتظارات   آن  ا�ثر�ت  دارند،  بعضي  که  اي  نابخردانه  و  خام  انتظارات  از  بگذر�م 

مشروع و بجاست. ا�ر روحانیت ما هر چه زودتر نجنبد و گر�بان خود را از چنگال عوام، 

خلاص و قواي خود را جمع و جور نکند و روشن بینانه گام برندارد خطر بزرگي از ناحیه 

 یانت متوجهش خواهد شد.اصلاح طلبان بي علاقه به د 

 

از طرفي مدعیان اصلاح طلبي که بسیاري از آنها علاقه اي به دیانت ندارند، ز�ادند و  

و  حاجتها  به  روحانیت  و  اسلام  ا�ر  امروزند.  نسل  بلند  و  نو  احساسات  کمین  در 

خواسته ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوي آن قبله هاي نو 

ا�ر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال کنند،   ظهور متوجه خواهند شد. فکر کنید آیا

 موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد.»

 

مطهري، اسلام شناس عادل را در روحانیت شیعه جستجو کرده و به این نتیجه مي 

رسد که اصلاحات در یك جامعه اسلامي، ماهیتي اسلامي دارد و اهداف اسلامي را 

تعقیب مي کند. پس تنها توسط کساني مي تواند رهبري شود که علاوه بر شرایط  

با و  باشند  شناس  اسلام  راستي  به  رهبري،  و   عمومي  اخلاقي  فلسفه  و  اهداف 

 اجتماعي و سیاسي اسلام کام� آشنا باشند.
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«امروز هم ما به خواجه نصیرالدین ها، بوعلي سیناها، ملاصدراها، شیخ انصاري ها، 

شیخ بهایي ها، محقق حلي ها، و علامه حلي ها احتیاج دار�م؛ اما خواجه نصیرالدین 

قرن چهاردهم ، نه خواجه نصیرالدین قرن هفتم؛ بوعلي قرن چهاردهم ، نه بوعلي 

؛ یعني همان خواجه نصیر و بوعلي و همان قرن چهارم؛ شیخ انصاري قرن سیزدهم

شیخ انصاري با همه آن مزایاي فرهنگي به علاوه این که باید به این قرن تعلق داشته 

 باشد و درد این قرن و نیاز این قرن را احساس نماید. 

 

ا�ر قرار است روحانیت، سکاندار کشتي اصلاحات بشود باید قبل از هرچیز به ساختار 

تواند  نمي  نکند،  سازماني  درون  اصلاح  روحانیت،  که  زماني  تا  و  بپردازد  روحانیت 

ابتکار اصلاحات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاسي را به دست بگیرد». به همین 

به نقد سازمان روحانیت، هم به جهت علمي جهت مطهري از اولین کساني است که  

 و هم به جهت ساختاري مي پردازد و خواستار اصلاحات شکلي و محتوایي مي شود:

 

«من روحانیت را از لحاظ هسته، زنده تر�ن دستگاهها مي دانم و عقیده دارم فقط  

را از  غل و زنجیرهایي به دست و پاي این موجود زنده و فعال بسته شده، باید او 

قیدها یا زنجیرها آزاد کرد. روحانیت ما درخت اصیل و باارزش و زنده و آفت زده اي 
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است که خودش را باید حفظ کرد و با آفاتش مبارزه نمود، ز�را حاملان فرهنگ اصیل 

 و عمیق و ذي قیمت اسلامي تنها در میان این گروه یافت مي شوند.»

 

البته منظور مطهري از اصلاح شکلي و محتوایي نهاد روحانیت این نبود که عده اي 

بیرون از این سازمان به اصلاح این سازمان بپردازند و محتواي آن را دگرگون نمایند، 

بلکه اصلاح باید توسط خود روحانیت و از درون شکل گیرد و هرگونه تجدید نظر و 

میه باید براساس فرهنگ غني اسلامي و ادامه تحول در برنامه هاي حوزه هاي عل

 همان راه و تسر�ع در حرکت آن و آفت زدایي از آن بوده باشد. 

هرگونه تجدید نظر مبني بر جایگز�ن ساختن فرهنگ دیگر به جاي فرهنگ اصیل هزار 

و چهارصد ساله اسلامي، خیانت به اسلام و مسلمانان است و نتیجه اي جز کشاندن 

 امت اسلامي به دامن فرهنگ و تفکر بیگانه شرق یا غر�ي، چپ یا راست ندارد. 

 

تغییر   و  بهبود  اصلاح،  جهت  در  روحانیت  اندیشه  ا�ر  که  است  باور  این  بر  مطهري 

سازمانهاي اجتماعي نباشد، ارزش و جایگاه اجتماعي و دیني خود را از دست خواهد 

 داد: 
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«اهمیت زعماي صالح فقط از نظر طرز تفکري است که در مورد اصلاح و بهبود و تغییر  

و  اساس  در  تفکرشان  طرز  که  صالحي  زعماي  اما  و  دارند  اجتماعي  سازمانهاي 

و   است  شخصي  و  اخلاقي  لحاظ  از  تفاوتشان  و  است  یکي  ناصالحیها  با  تشکیلات 

با ناصالح ها آنقدر ز�اد نیست و بناست همگي در یك قالب کار کنند، اثر وجودیشان  

 منشأ تحولات اجتماعي قابل توجه نخواهند شد.» 

 اهداف اصلاحات 

به نظر مطهري، هر نهضت اصلاحي علاوه بر اهداف جزئي که وابسته به شرایط زماني 

در  اصلاحات  کلي  اهداف  ایشان  باشد.  نیز  کلي  اهداف  داراي  باید  است،  مکاني  و 

 جامعه اسلامي را چنین تبیین مي نماید: 

بازگرداندن نشانه هاي محو شده راه خدا به جامعه که چیزي جز همان اصول   -۱

 اسلام واقعي نیست 

 ایجاد امنیت در داخل کشور و بهبود روابط اجتماعي مردم  -۲

 ایجاد تحولي بنیادین در اوضاع اقتصادي جامعه براي بهبود معیشت مردم -۳

تحولي اساسي در نظامات مدني و اجتماعي در جهت بپا داشتن مقررات تعطیل   -۴

 شده خدا و قانونهاي نقض شده اسلام.
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 آسیب شناسي اصلاحات 

اصلاحات، شجره اي است که ا�ر به بار بنشیند میوه هاي شیر�ن و دلپذیر خواهد 

داد و ا�ر گرفتار آفتها گردد میوه هاي زهرآ�ین در کام طالبان آن خواهد ر�خت. به 

آن  شناسي  آسیب  به  و  کرده  کنترل  را  اصلاحات  جر�ان  مدام  باید  دلیل،  همین 

از گزند آفتها مصون بدارند. پس اولٱ باید بپردازند و سعي نمایند جر�ان اصلاحات را  

داراي برنامه اي منسجم و منضبط باشد، ثانیٱ از یك پایگاه مشروع، رهبري شود و 

 ثالثٱ همانگونه که بیرون از خود را به نقد مي کشد، نقاد خود نیز باشد. 

مطهري به عنوان مصلح دیني و اجتماعي به برخي از آفتهایي که مي تواند یك نهضت 

 اصلاحي را با خطر انحراف و سقوط روبرو کند اشاره کرده است:

 

 نفوذ اندیشه هاي بیگانه -۱

ورود اندیشه هاي بیگانه و مبنا قرار گرفتن آنها، نهضت اصلاحي را از مسیر خود دور 

کرده و نمي گذارد نهضت به اهداف اصلاحي خود برسد. به اعتقاد مطهري اندیشه 

 هاي بیگانه و مغایر از دو طر�ق وارد نهضت مي شوند.
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یکي از طر�ق دشمنان؛ هنگامي که یك نهضت اجتماعي اوج مي گیرد و جاذبه پیدا 

مي کند و مکتبهاي دیگر را تحت الشعاع قرار مي دهد، مکتبهاي دیگر براي رخنه کردن 

در آن و پوساندن آن از درون، اندیشه هاي بیگانه را که با روح آن مغایر است وارد آن 

و خاصیت مي اندازند و یا کم اثر مي کنند. دیگر از طر�ق مي کنند و آن مکتب را از اثر  

دوستان و پیروان؛ گاهي پیروان مکتب به علت ناآشنایي درست با مکتب، مجذوب 

سلسله نظر�ات و اندیشه هاي بیگانه مي گردند و آ�اهانه یا ناآ�اهانه آن نظر�ات را 

 رنگ مکتب مي دهند و عرضه مي کنند.

 

 تجددگرایي افراطي -۲

اعتدال در اندیشه مطهري از جایگاه ویژه اي برخوردار است. به همین دلیل ایشان 

افراط و تفر�ط در اصلاحات را آفتي بزرگ دیده و به اصلاح طلبان هشدار مي دهد. به 

جر�ان  ا�ر  است.  اسلامي  جامعه  در  اصلاحات  مبناي  «اعتدال»  ایشان  اعتقاد 

لاحات به دست خود اصلاح طلبان به اصلاحات گرفتار تندروي بي منطقي شود، اص

 مسلخ خواهد رفت.
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 ناتمام گذاشتن اصلاحات -۳

اصلاحات زماني نتیجه مطلوب را مي دهد که نیمه کاره رها نشود. به اعتقاد مطهري 

از نقیصه هاي نهضتهاي اصلاحي صد ساله اخیر که به رهبري روحانیت شکل  یکي 

 گرفته است ناتمام گذاشتن اصلاحات است. 

 

روحانیت «متأسفانه تار�خ نهضتهاي اسلامي صد ساله اخیر، یك نقیصه را در رهبري 

نشان مي دهد و آن اینکه روحانیت، نهضتهایي که رهبري کرده تا مرحله پیروزي بر 

خصم ادامه داده و از آن پس ادامه نداده و پي کار خود رفته و نتیجه زحمات او را 

 دیگران و احیانٱ دشمنان برده اند.»

 

 رخنه فرصت طلبان  -۴

رخنه و نفوذ افراد فرصت طلب در درون یك نهضت از آفتهاي بزرگ هر نهضت است. 

بر همین اساس بر رهبران اصلي نهضتهاي اصلاحي لازم است که راه نفوذ و رخنه این  

 گونه افراد را سد نمایند.
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جنبش  یك  که  شود  مي  مر�وط  موقعیتي  به  طلبان  فرصت  نفوذ  مطهري  نظر  به 

از افراد   موجب مي شود که اصلاحي در مرحله ثمردهي قرار دارد. نفوذ این دسته 

اصلاح اجتماعي به هدف واقعي خود دست پیدا نکند.مطهري بر این باور است که 

نهضت را «اصلاح طلب» آغاز مي کند نه «فرصت طلب»، و همچنین آن را اصلاح طلب 

منافع  پي  در  که  طلب  فرصت  نه  دهد  ادامه  تواند  مي  نهضت،  اهداف  به  من  مؤ 

 خویش است. 

 

 ابهام طرحهاي آینده  -۵

یکي از آفتهاي مهمي که مطهري برمي شمارد، مشخص نبودن طرح اصلاح طلبان 

کامل  طور  به  واقعي  طلبان  اصلاح  طرح  چنانچه  ایشان  اعتقاد  به  است.  اسلامي 

مشخص نباشد، افراد دیگري که طرح آماده اي را در دست دارند، افکار عمومي را 

لاز بنابراین  کرد.  خواهند  اجرا  را  خود  مقاصد  و  اصلاح جلب  نهایي  طرح  که  است  م 

 طلبان واقعي به طور کامل و تفصیلي مشخص باشد:

«نهضت باید طرحهاي روشن و خالي از ابهام و مورد قبول و تأیید رهبران را ارایه دهد 

 تا جلو ضایعات گرفته شود.»
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 انحراف از راه خدا  -۶

به اعتقاد مطهري، نهضت اصلاحي اسلامي باید براي خدا آغاز و براي خداوند، تداوم 

الهي  نصرت  و  عنایت  تا  نیابد  راه  آن  در  غیرخدایي  اندیشه  و  خاطره  هیچ  و  یابد 

مهمي  آسیب  اسلامي،  اصلاحي  نهضت  یك  هدف  شدن  غیرخدایي  گردد.  شاملش 

 یر غیرخدایي منتهي مي سازد.است که جامعه را از مسیر خدا�ونگي منحرف و به مس 

 

 نفوذ اصلاح طلبان منحرف -۷

مي  اصلاح  بهانه  به  که  باشد  کساني  نفوذ  متوجه  باید  اصلاحات  جر�ان  رهبري 

 خواهند افساد کنند:

 

هایي که داعیه دار اصلاح بوده اند همیشه یکسان نبوده اند. برخي داعیه   «جنبش

اصلاح داشته اند و واقعٱ هم مصلح بوده اند. برخي برعکس اصلاح را بهانه قرار داده  

مسیر   از  سرانجام  و  داشته  اصلاحي  جنبه  آغاز  در  دیگر  برخي  اند.  کرده  افساد  و 

 اصلاحي منحرف شده اند.» 
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 افراطي گري و عدم تعادل -۸

افراط و تفر�ط و چپ و راست  از  از نظر قرآن، امت واقعي اسلام، معتدل و به دور 

است. مطهري یکي از آسیبهاي تهدید کننده اصلاحات را تند روي (افراط) و کند روي 

(تفر�ط) توسط مصلحان اجتماعي مي داند. به اعتقاد مطهري، ا�ر جامعه به سمت 

اصلاحات، جر�ان  باید  شده،  منحرف  چپ   راست،  به  ا�ر  و  شود  چپ  به  متمایل 

تعادل   به  جامعه  تا  باشد  راست  به  متمایل  اصلاحات  جر�ان  باید  شده،  منحرف 

 برسد.

 

«خطري که اغلب مصلحان اجتماعي به وجود مي آورند از همین ناحیه است که در  

یا به چپ ظهور مي کنند و به پیکار  یا کندرو یا متمایل به راست  یك اجتماع تندرو 

مقدس دست مي زنند، اما فراموش مي کنند که یك برنامه معین فقط براي مدت 

ندرو یا چپ رو یا راست رو آنقدر باید محدودي قابل اجراست و با جامعه کندرو و یا ت

انحراف  و  سقوط  مستلزم  خود  آن،  از  بیش  و  باز�ابد،  را  خود  تعادل  که  کرد  پیکار 

جامعه از سوي دیگر است.»«براي جامعه منحرف به راست، نیروي اصلاح کننده باید 

متمایل به چپ باشد و برعکس.»به اعتقاد مطهري جر�ان اصلاحات نباید کهنه ستیز  

 طلق و یا نوستیز مطلق باشد.م
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«مشکل عصر ما این است که بشر امروز کمتر توفیق مي یابد میان این دو تفکیك 

کند. یا جمود مي ورزد و با کهنه پیمان مي بندد و با هر چه نو است مبارزه مي کند، 

و یا جهالت به خرج مي دهد و هر پدیده نوظهوري را به نام مقتضیات زمان موجه 

 مي شمارد.» 

 

 عمل زدگي و یك بعدي شدن  -۹

آفتهاي «جر�ان اصلاح  از  را  مطهري، معیار سنجش قرار گرفتن اصلاحات اجتماعي 

طلبي» مي داند و معتقد است نباید ارزش کار خدمتگزاران بزرگ به اجتماع را به جرم 

 اینکه در اصلاحات اجتماعي نقشي نداشته اند، نادیده گرفت. 

 

«در عصر ما نسبت به اصلاحات اجتماعي، حساسیت مثبت و مبارکي پیدا شده که 

قابل تقدیر است، اما این جهت احیانٱ به نوعي افراط گرایي کشیده مي شود که هر  

خدمتي جز اصلاح اجتماعي، به هیچ گرفته مي شود. هر خدمتي با معیار «اصلاح»  

خالتش در اصلاحات اجتماعي سنجیده مي شود و ارزش هر شخصیتي به میزان د 

معتبر شناخته مي شود. این طرز تفکر هم به نظر مي رسد صحیح نباشد ، ز�را هر  
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چند اصلاح اجتماعي خدمت است ، اما هر خدمتي لزومٱ اصلاح اجتماعي نیست. از  

نقشي  اجتماعي  اصلاحات  در  اینکه  جرم  به  را  بزرگ  خدمتگزاران  کار  ارزش  رو  این 

یك  صدرالمتألهین،  یا  انصاري  مرتضي  شیخ  کار  بگیر�م.  نادیده  نباید  اند  نداشته 

ورتي که کار آنها اصلاح و خود آنها خدمت است و خدمت بسیار بزرگي هم هست در ص

 مصلح به شمار نمي روند.»

 محدودیت و عدم تعمیق -۱۰

اي  عده  که  است  این  بگیرد  را  اصلاحات  جر�ان  دامن  است  ممکن  که  دیگري  آفت 

خیال کنند مطلق امر به معروف و نهي از منکر، مصداق اصلاح اجتماعي است . در  

به اعتقاد مطهري: «در امر به معروف و نهي از منکر لزومٱ مصداق اصلاح صورتي که  

منکر   از  نهي  و  معروف  به  امر  مصداق  اجتماعي  اصلاح  هر  ولي   ، نیست  اجتماعي 

 است.»

به تعبیر دیگر استاد مطهري معتقدند که بین مفهوم «امر به معروف و نهي از منکر» 

و «اصلاح اجتماعي» نسبت منطقي عموم و خصوص مطلق، برقرار است یعني هر  

اصلاح اجتماعي، امر به معروف و نهي از منکر است، ولي هر امر به معروف و نهي از 

 منکري، اصلاح اجتماعي نیست.
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بر طبق آنچه گذشت نتایج بررسي دیدگاه مطهري در باب اصلاحات را به شکل ز�ر مي 

 توان برشمرد:

 اصلاح، ناظر به اصلاح اجتماعي و فکر دیني است که ارتباط تنگاتنگي با هم دارند.  -۱

اجتماع   -۲ امور  کردن  بسامان  یعني  اصلاحات  است.  متفاوت  رفرم  با  اصلاحات 

 مسلمانان که در دو مرحله نهي و طرد، و تثبیت سازندگي تحقق مي پذیرد. 

تعر�ف مطهري از اصلاح اجتماعي مبتني بر کتاب و سنت و تعر�في اسلامي و   -۳

 شیعي است.

 اصلاحات، دوبعدي است و ابعاد مادي و نیز معنوي را شامل مي شود.  -۴

 رهبران اصلاحات باید با دیدي آسیب شناسانه و نقادانه به رفتار خود بنگرند. -۵

 اصلاحات در جامعه اسلامي باید توسط عالمان دین صورت بگیرد یا رهبري شود.  -۶

 اصلاحات نباید با تندروي بي منطق همراه باشد. -۷

 اصلاح ساختار اجتماعي، بدون اصلاح ساختار فکري، امکان پذیر نیست. -۸

 نباید اصلاح اجتماعي، تنها معیار و ملاك سنجش افراد و کارکرد آنها باشد. -۹

 منبع:روزنامه قدس _  نویسنده:علي دژا�ام
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 که هم مورد اتهام مردم بودند هم ساوا�   ی خلبانان 

 م ی انقلاب کجاست؟ ا�ر همراه مردم شعار بده  نیدر ا  هایما نظام  گاهیجا  دیپرس  رضا

م  ندیگویم همبه  م، یکنیتظاهر  اطلاعات   نیخاطر  ضد  و  ساوا�  ماموران  تظاهر، 

 م؟یکن چه  هاچارهی. ما بآورندی پدرمان را درم

 

هوان جمهور  روزیخلبانان  ن  رانیا   یاسلام  یارتش  خلبانان  مانند   ییهوا   یرویهم 

ا با شان آن هستند که حق  یثارگرانیازجمله  اندازه ادا نشده و به   دیو شا  دیطور که 

ا  ییو کارنامه والا  گاهیجا از خا� و ناموس  دفاع  .  دند یقدر ند  ،داشتند  یرانیکه در 

اوا  مرغ یس  یون�ز یتلو  ال�سر  شد،    ۱۳۷۰دهه    لیکه  تصو  یکیساخته  آثار   ی ر یاز 

 ییابتدا یمردم برده و شناخت نی ها باز آن  یبود که باعث شد نام خلبانانن ی در�اره ا

 دفاع مقدس حاصل شود.   ییها در مقطع ابتدا آن  یهایدر�اره سلحشور یو نسب

ا در  کشور  چندنامتنها    ز ین  ال�سر ن یاما  احمد  و   ی رود یش  ا�بر یعل  ،یازجمله 

شهدا  انیلیسه  درضایحم حال  روزیهوان  یاز  در  شدند.  هم   روزیهوان  کهیمطرح  باز 

ن قهرمانان  ،ییهوا  یرویمثل  از  زندگ  یپر  قصه  که  م  یاست  سوژه   تواندیهرکدام، 

 باشد. کتابک ی ای ال�سر ک ی
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قلم حجت به شیها پاست که سال ییهااز معدود کتاب یکینام  ها»ن یدلف «رقص

توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و خاطرات جنگ سرهنگ خلبان   یمحمدشاه

 روزیهوان  یشهدا گر یاز د  کتابن ی. در اردیگی را در بر م یلین  زادهیغلامرضا عل  روزیهوان

هل خلبانان  وطن   ان،�نجار  یاحمدعل  لهازجم  یکبر   یشکار  کوپتر ی و  و  منصور  پور 

 کتاب ن یمهم در�اره ا  نکتهک ی ذکر شده است.    ینام برده و خاطرات  ز یحراف ن  رضایعل

ارتش را    یو انقلاب  یمردم  یروهاین  تیاست که مظلوم  نی و خاطرات مندرج در آن، ا 

 .کندیم ر یانقلاب و شروع جنگ تصو ییدر مقطع ابتدا

 

صحبت از    کهییکتاب مطرح شده است؛ جا  یهاخاطرهن ی از اول  یکیدر    موضوعن یا 

هم مورد اتهام مردم بودند هم ساوا� و   روزیاست که خلبانان و پرسنل هوان  نیا

 ضداطلاعات ارتش: 

پرس جادی«رضا  نظام  گاهی:  ا  هایما  شعار   نی در  مردم  همراه  ا�ر  کجاست؟  انقلاب 

م  ندیگوی م  م،یبده همبه  م،یکنیتظاهر  ضد   ر،تظاه  نیخاطر  و  ساوا�  مأموران 

درم را  پدرمان  باشآورندیاطلاعات  سا�ت  نده  می.  هم  شعار  ضد    ندیگویم  م،یو 

هست بمیانقلاب  ما  باچه  هاچارهی.  کس  میبکن  دیکار  چه  به  ببر   دیبا  ی و   م؟» �پناه 

 ) ۱۹(صفحه 
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 کردیشان مامام را پخش و سپس کشف  یهاه یکه اعلام یخلبان

است   ان�احمد نجار  دیشه  ،یلین  زادهیعل  رْ یشاخص خاطرات ام  یهاتیاز شخص  یکی

ب حاجخلبان  نیکه  به  روا  یها  طبق  و  بود  «رقص   یراو  تیمعروف  خاطرات 

  یاد �ز  یهابت یبود و غ  انضباطی ب  یهااز خلبان   یکیاز انقلاب،    شی تا پ  ها»،ن یدلف

 داشت. 

عل فرماندهان   یتوجه   اص�  ان�نجار   دیگویم  یلین  زادهیسرهنگ  دستورات  به 

مشخص   شی هایانضباتیانقلاب، علت ب  یروزی. اما با پکردینداشت و کار خود را م

و    رفتهیبه قم م  شی هابتیدر تمام مدت غ  ان�ها متوجه شدند نجارشد و خلبان 

ها آن   ع� توز  ز یاست. خود ن  کردهیمنتقل م  گاهی(ره) را به پا  ینیامام خم  یهاه یاطلاع

م عهده  به  برا  گرفتهی را  سپس  آن   یو  نرفتن،  لو  و  به پوشش  و  کرده  کشف  را  ها 

 قرار دهند!  گاهی ضداطلاعات پا اریها را در اختآن داد یاطلاع م گرانید 

روز از ضدتانک گذشته بود، تا آن   یهاموشک   یها از دوره آموزشکه سال وجود آن   با

ها به هوا برخاستند، شکار تانک   یبرا  یها استفاده نشده بود و روز اول جنگ وقتآن 

اعلام کرد همه   اتیمسئول عمل  گاه،ی. با برگشت به پاشدندینم  کیها شلموشک 

فن  هاموشک ن یا نقص  تبد   ان�نجار  اتهستندحرک  یدچار  شد  مرکز    لیباعث  به 

انقلاب  یمردم  یهات یفعال او خط صح  یو  برا  حیشود.  را    گری د   یهاخلبان   یانقلاب 
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آن   ییضمن شناسا  کردیم  هیها توصداده و به آن  حیتوض از  ها عوامل ضدانقلاب 

 ی لی ن  زادهیکه در خاطرات سرهنگ غلامرضا عل  یاز موضوعات  گرید   یکی.  رندیفاصله بگ

آن  ان�نجار  دیشه  رهدر�ا ابه  شده  اشاره  ب  نیها  که  حقوق   شیاست  دوسوم  از 

را اجاره کرده بود که خود در طبقه   خانهکیو دوطبقه    دیخود را به فقرا بخش  انهیماه

که دو فرزند کوچک داشت قرار   یزنوه یب  اریرا در اخت  نییو طبقه پا  کرد ی م  یبالا زندگ

از جنگ، در  دوازده   �ذشتبا   ان،�نجار  یاحمدعلداده بود. حاج به   ۱۳۵۹مهر    ۱۱روز 

 . دیشهادت رس

 در روز اول جنگ کوپترهای ضدتانک هل یهاموشک  ییعدم کارا

ارتش   یروهاین  ور،�شهر   ۳۱در    رانیعراق به خا� ا  یدولت بعث  یاز تجاوز رسم  شیپ

را بهتابستان آن   یو ژاندارمر   ی هایبودند. پا�ساز  ر یطور پرا�نده در مرزها درگسال 

باعث شده بود با شروع جنگ که از نظر دشمن در    یمیقد  یروهایارتش و خروج ن

مناسب ب  دیکل  یزمان  اوضاع  بود،  نامناسب  خته�رهم ه خورده  ن  یو  ارتش   یروهایبر 

هوان عل  روزیازجمله  سرهنگ  باشد.  جنگ،   دیگویم  زین  ی لین  زاده یحا�م  شروع  در 

مشخص فرمانده  و  بود  عقرب  در  قمر  به  یاوضاع  نداشت.   لیدلن یهموجود 

دق  کهآن ی ب  روز،یهوان  یهاخلبان  دشمن  جنگ   قٱیبدانند  اتاق  فرمانده  کجاست، 

 شدند. 
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جنگ، عدم    یدر ابتدا  یکبر   یشکار   یکوپترهای هل  یهااز مشکلات خلبان  گر ید   یکی

که با وجود آن  دیگویم  یلین  زادهیضدتانک در روز اول است. عل  یهاموشک   ییکارا

ها استفاده روز از آنضدتانک گذشته بود، تا آن یهاموشک  ی ها از دوره آموزشسال

وقت جنگ  اول  روز  و  بود  موشکتانک   کارش  ی برا  ی نشده  برخاستند،  هوا  به  ها ها 

 . شدندی نم کیشل

 

 ی دچار نقص فن  هاموشک ن یاعلام کرد همه ا   اتیمسئول عمل  گاه،یبا برگشت به پا

نتوانستند در روز اول جنگ با استفاده از   یکبر   یکوپترهای هل  بیترتن یهستند. به ا

 دشمن را نابود کنند. یضد تانک، ادوات زره یهاموشک 

 

دم  اما معا  دهیسپ  دنیبا  رفع  و  بعد  روز  خلبانموشک   بیصبح  تها،  در   یها میها 

به   می تقس  یفروند   ۳  ا ی  ۲آتش   و  رفتند.    دید صلاحشده  دشمن  استقبال  به  خود 

پا�ساز  یهاگروهن یا را  سوسنگرد  تا  شدند  موفق  در    یآتش  بعد  روز  اما  کنند. 

ده  پروازن یاول با  دوباره  دشمن  شدند  متوجه  د   هاخود  نفر�ر  و  مناطق   گر یتانک 

 را اشغال کرده است. یشتر یب
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 که هم مورد اتهام مردم بودند هم ساوا�  یخلبانان

 دهد یپور به اوضاع سروسامان مسرهنگ وطن 

دلف  یراو د   ها»نی«رقص  مانند  روزها  دیگویم  انیراو  گریهم  جنگ،   یدر  شروع 

اول جنگ   یاز روزها  یکیخوب نبود و    یو شکار  یترابر   یها حفاظت از ادوات و پرنده 

همه مسافرانش   نی در پادگان اهواز فرود آمد، مشخص نبود ب  نوکیش  بالگرد ک یکه  

 است!  مستون پنج ای یعراق  یکسو چه یرانیا یکسچه

راد در همان دشمن اطلاعات م  ایاهواز هم خواسته    ویمقطع  به  .  داد یناخواسته 

انفجار هر  م  یچون  رخ  شهر  در  که  جزئ  داد یرا  و   کرد ی م  یرساناطلاع  قیدق  اتیبا 

م   امکانن یا دشمن  به  گرا  داد یرا  تصح  یهاگلوله  یکه  را  توپ    حیخود  تا    ا یکند 

 .کندبه هدف برخورد  قیدق یخمپاره بعد

 تیاز وضع  یقیاطلاع دق  روزیطور که اشاره شد، خلبانان هوان همان  ط،یشرانیهم  در

دشمن   تحرکات  استراتژ   ا یو  و  حساس  هم  اش ک �نقاط  به  در    لیدلن ی نداشتند. 

 یعلاوه بالگردها در فضاخودش فرمانده بود. به  یهرخلبان، برا  هات�مأمور  یاجرا

ز و  داشتند    ر �باز  قرار  و خمپاره  توپ  آن   یدسترس  وآتش  برابه  عمل   یها  هرگونه 

بود    نی ها اخلبان  گریسهل و آسان بود. مشکل د   اریبس  ، یفن  یخرابکارانه و دستکار

عده آن  یاکه  مردم  و  مسئولان  به از  را  شاهنشاه ها  ارتش  خلبانان   یعنوان 
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اطم  شناختندیم آن  ینانیو  به به  نداشتند.  خلبان  لیدلن یهمها  دلسوز  یا�ر   یبا 

مُهر ضدانقلاب را بر    کرد،یمطرح م  یو عملکرد بالگردها اشکال  ت�مامورنوع  هدر�ار

م  یشانیپ حس  بهکرد ی خود  گلا  هاخلبانن یا  لیدلن یهم.  و  کرده   ا ی  هیسکوت 

 .کردندینم انیب یانکته 

 

اخلبان  گر ید   مشکل عده  ن یها  که  آن  یابود  مردم  و  مسئولان  به از  را  عنوان ها 

شاهنشاه  ارتش  اطم  شناختندیم  یخلبانان  آن  ینانیو  به به  نداشتند.   ها 

 ی و عملکرد بالگردها اشکال  ت� ماموردر�اره نوع   یبا دلسوز  یا�ر خلبان  لیدلن یهم

م پ  کرد، یمطرح  بر  را  ضدانقلاب  م  یشانیمُهر  حس  بهکرد یخود   ل یدلنیهم. 

گلا  هاخلبان ن یا و  کرده  صبح    کردندباینم   انیب  یانکته  ای  هیسکوت  آفتاب  طلوع 

 ی شکار   یهاخلبان  گر یهمراه د   یلین  زادهیجنگ، سرهنگ عل  روزن یهفتم  ای  نیششم

 به پادگان اهواز برگشت. روزیهوان یو ترابر 

شههمان   که  بود  وطن   دیروز  منصور  اسرهنگ  به  و   وستیپ  هاخلبان ن یپور 

 فروند کی  شهیپور باعث شد هموطن   یدر فرمانده  ر یها داد. تدببه آن  یسروسامان

 ها ت �در مأمور  یآتش کبر   یهام ی عنوان بالگرد امداد و نجات همراه تبه   ۲۱۴بالگرد  

 ها کمک کند.باشد تا در صورت بروز سانحه به خلبان 
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به   یمحل  یروهایبر انتقال ن  یوقت مبن  جمهورس یرئ  صدری دستور ابوالحسن بن  با

پادگان   یشهرها ن  یهاخود،  فاقد  عم�  برا  یرویجنوب  دشمن   یلازم  با  مقابله 

رس با  خلبان   دنیبودند.  جنگ  هشتم  بودند   روزیهوان  یهاروز  نتوانسته  هنوز 

شناس  یخود   یروهاین  تیموقع کامل  طور  به  را  دشمن  همان  ییاو  در  روز کنند. 

 ی کوپترهایهل  ی پرواز در شب را مطرح کرد که برا  شنهاد یناچار پپور به سرهنگ وطن 

به  یکبر  بود.  خلبان  ی کس  لیدلن ی همخطرنا�  پذاز  به  حاضر   شنهاد یپن ی ا  رشیها 

وطن  اما  عملنشد.  فرمانده  که  به  یاتیپور  کرد  اعلام  بود  به   ییتنهامنطقه  اقدام 

ا نتکندیم  کارن ی انجام  در  نخلبان  یباق  جهی.  همراه  ز یها   د یشهکردند.  یاعلام 

 .دیدر سوسنگرد به شهادت رس ۱۳۵۹شب در نهم مهر همان  یپور فرداوطن 

 

 راحت شکار کنند گر ید  یهاتا خلبان کرد یکه خود را طعمه م یخلبان

حراف  رضایعل دیذکر شده، شه ها»ن ی که نامش در کتاب «رقص دلف یاز خلبانان یکی

و به  یپرواز  یژ� یاست.  عل  تیروااو  ب  ،یلین  زادهیسرهنگ  و    ی بیعج  یبا�یشجاعت 

انداز بتوانند موشک   یهابالگرد خود را طعمه کند تا خلبان   شدیاست که باعث م

ا  یهاتانک   یراحتبه کنند.  شکار  را  ارد   خلبانن ی دشمن  دهم  در    ۱۳۶۱  بهشتیروز 

 . دیخرمشهر به شهادت رس یو آزادساز المقدست یب اتیعمل ان�جر 
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ها در آمده بود  که به اسارت خلبان   یاز افسران عراق  یکی روز از جنگ،    ۲۰گذشت    با

بزند.   دیکارون، دست به تحرکات جد  یرو  یپل  جاد یاعتراف کرد دشمن قصد دارد با ا

بنبه  خبر ن یا ابوالحسن  نظر  و  به سمع  توان   دیرس  صدری سرعت  عراق  او گفت  اما 

 .ستین ینگران یجا جهیکارون را ندارد. در نت یسون ی آمدن به ا

 

ازجمله   یاد �از کارون عبور کرد و مناطق ز  یعراق  یروهایاز ن  پیتک یاما صبح روز بعد   

 پل مارد را به اشغال درآورد.

 

ن  اما   ان،�نجار  دانیچون شه  ییهات ی شخص  یهایژ� یو و  ر یدر کنار ذکر خ  ست یبد 

 . میهم اشاره کن یلین زادهیسرهنگ عل یهایژ� یاز و یکیپور و حراف، به وطن 

 

 ی روهایاز ن  یجمع  ای  نفر کیآتش، ا�ر    میو حضور در ت  ت�مأمور  یاجرا  نیح  خلبانن یا

گلوله و را�ت را   کیشل  کرد، یها مشاهده مو بالابردن دست  میدشمن را در حال تسل

 . داد یها امان ممتوقف کرده و به آن
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 بود  ایکه بنا بود کشته شوند اما عمرشان به دن ییاسرا

و مر�وط به   یعراق  یدر�اره اسرا  یلین  زادهیخاطره از خاطرات سرهنگ خلبان عل  دو

سر�از پرواز به سه   نی خلبانش حهستند. در خاطره اول او و کمک   نیالمبفتح   اتیعمل

لباس که  ن  یسبز�وش  لباس  داشتند   یروهایهمرنگ  تن  به  را  پاسداران  سپاه 

 پرواز کرده و دور زدند.   اهسر آن  یچندبار بالا  جهیمشکوک شدند. در نت

اطم حصول  وجود  عراق  نانیبا  عل  بودنیاز  سرهنگ  خلبان   زادهیسر�ازها،  و 

 ن ی زم یرو شانیرا از پشت مورد هدف قرار نداد و روبرو یسر�از عراقهمراهش، سه 

سر�ازها از  دوتن  آمد.  هل  یفرود  فرود  از  ترس  با  تسلبه  کوپتر ی دشمن   م ی علامت 

 ها را بالا برده و نفر سوم شروع به فرار کرد. دست

 

کرده و به   سرهک ی هرچه زودتر کار اسرا را    خواستمیکه م  یدر لحظات  شدی نم  باورم

بازگرد  آتش  براتوپ   م،یخط  هم  پ  زادهیاورندعلیدر�  یباز  مانیها  از   شدن ادهیبا 

باعث شد سر�از دوم خود جلو آمده   کارنیکه ا  دیصورت سر�از اول را بوس  کوپتر یهل

دست ا  شی هاو  خلبان  گردن  دور  نت  یرانیرا  در  کند.  ن  جهیحلقه  که  سوم  که   ز ینفر 

کرد.   میبازگشت و خود را تسل منظرهن یا  دنیو دور شده بود، با د  دهیرا دو یافاصله 

 سوار بالگرد نجات و به عقبه منتقل شدند. سر�ازسهن یا
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اسرا  یدوم  خاطره در�اره  صحنه  یعراق  یکه  به  مر�وط  تعداد   یااست،  که  است 

بالا برده   می حالت تسلها را بهو دست  ستادهیا  یادر منطقه  یاز سر�ازان عراق  یاد �ز

عل آن   دیگویم  زادهیبودند. سرهنگ  نبود و وضع  ر یفرصت اس  طیشرادر   تی گرفتن 

پ  یطور  اتیعمل که  قر�ان  یروزینبود  تعداد   دهزن  یرا  داشتن  دشمن   ینگه  سر�از 

ا  جهیکنند. در نت با توپ دماغه بالگرد به گلوله بسته شوند؛ ضمن   گروهن ی بنا شد 

 بود که قصد استفاده از سلاح خود را داشت.   شانن یمشکوک هم ب  سر�ازکی  کهن یا

دشمن نبوده و دستور  یبه کشتن اسرا لیخود ما دیگویم ها»ن ی«رقص دلف یراو

 ل یدستور عدم تما  ینسبت به اجرا  ز یخلبان خود داد. اما او نرا از کمک   کارن یانجام ا 

عل داد.  سر�ازها  یرو  ز ین  زادهینشان  کشتار  شاهد  تا  گرداند  صحنه  از  را   یخود 

 نباشد. شدهم یتسل

 

مش  اثر  بر  عمر    یمتر یلیم  ۲۰توپ    ،یاله  ت یاما  اصطلاح  به  و  نکرده  کار  دماغه 

 یدر لحظات  شدی : «باورم نمدیگویم  زادهی. سرهنگ علاستبوده    ایبه دن  رانیاسن یا

ها توپ  م،یکرده و به خط آتش بازگرد  سرهک یهرچه زودتر کار اسرا را  خواستمیکه م

سوار بالگرد نجات   اسران یا  بیترتنی) به ا۱۰۲.» (صفحه  اورند یدر�  یباز  مانیهم برا

 شده و به عقبه جبهه منتقل شدند.
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 که هم مورد اتهام مردم بودند هم ساوا�  یخلبانان

 نشدم  دیشه یکردم ول تیوص

 

عل   یکی سرهنگ  خاطرات  عمل  یلین  زادهیاز  ح  اتیدر�اره  آن،  در  که  است   ن یمحرم 

از   یک یبه    یصورت شفاهخود را به  یهات یاز پرواز، وص  شیسوارشدن به بالگرد و پ

 د ی مشغول بازد   گاهیو فرود در پا  ت� مأمور  انی پس از پا  دیگویگفت. او م  یپرسنل فن

.  شود یجعبه مهمات بالگرد م  یرو  یبزرگ  اخاز بدنه بالگرد خود بوده که متوجه سور

بود باعث انفجار   تر ن یی پا  یمشخص شد ا�ر ترکش برخوردکرده، کم  قیدق  یبا بررس

 .شدیدرون جعبه مهمات و انهام کل بالگرد م یهاگلوله 

 خلبان خواستم آماده شهادت باشد از کمک 

 ییبود، پروازها   ان�در جر   ۱۳۶۳بدر در زمستان    اتیکه عمل  ییدر روزها  یلین  زادهیعل

که   آن   یکیداشت  برااز  انجام    ز یانگخاطره  شی ها  از  پس  او  که   ت�مامورک ی است. 

بالگرد د  داشته،   ۴که    یانجام شد، در حال  ی کبر   گر یهمراه دو  را�ت در مخزن خود 

پا به  بازگشت  اما  کندیم   گاهیقصد  م  به.  همراه  بالگرد  زدن    دیگویدو  را�ت   ۴با 

نت  ماندهیباق در  گشت.  درگ  جه یبازخواهد  منطقه  وارد  به  یر ی دوباره  طور و 
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عراق  ۳با    یارکنندهیغافلگ بالگرد  م   ی فروند  اشود یمواجه   ی روس  یبالگردهانی. 

ب  لیدلبه ب  ۸۰از    شیحمل  معروف   یران یا  یهاخلبان  نیرا�ت،  مهمات»  «انبار  به 

قرار   یعراق  کوپتر یهل  ۳  یرا�ت روبرو  ۴با    یکبر   کوپتر یهلک ی   تیموقع. در آندندبو

 یل ین  زادهیعل  یبرا  ی ر یجز درگ  یراه  بیترتن یرا�ت داشتند. به ا  ۸۰داشت که هرکدام  

 نمانده بود. یخلبان همراهش باق و کمک

پرنده   لهیوس  توانستمینم شدم  مجبور  برسانم.  آتش  خط  پشت  به  جلو را  را   یام 

وقت  نیزم  هایعراق  ز �خا�ر  د   ادهیپ  یبگذارم.  سنگر،    یهای عراق  دمی شدم،  درون 

سرشان   یام گرفت و با ز�ان فارساند. خنده شده  میرا بالا گرفته و تسل  شان یهادست

بهتر    ر یندارم. اس  یامن هم اسلحه   فته، ها، بالگردم آتش گر: «بدبخت دمیکش  اد �فر 

 ک یشل  یعراق  یسمت بالگردهارا�ت خود را به  ۴  یرانی!»خلبان اد؟یبود   دهید   نیاز ا

ز  فاصله  با  هرکدام  که  زم  یاد �کرد  به  بالگردها  اما   نیاز  شدند.  منفجر  و  خورده 

ادامه مس  زادهیعل بلکه  را ترک نکرد.  روا  ر یدور نزده و منطقه   خود   تیداده و طبق 

روکم «به آن به  »یکنقصد  اسمت  ضمن  کرد.  پرواز  کمک   ز ین  کارن ی ها  خود  از  خلبان 

برا عل  یخواست  باشد.  آماده  مستق  زاده یشهادت  حرکت  با  خود  عادت   م یطبق 

کرد.    کیماشه مسلسل توپ دماغه گذاشت و شل  یسمت هدف، دست خود را روبه

فشنگ   چهار  شد  متوجه  تعجب  با  باق  یمتر یلیم  ۲۰اما  مخزن  در    یدر  و  مانده 
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به همان  دشمن شل  ۳سمت  لحظه   ۳باعث شد    کیشلن یاند. همشده   کیبالگرد 

عراق  ایبالگرد   مهمات  عل  یانبار  شوند.  پرا�نده  و  شده  جدا  هم  با   زی ن  یلین  زادهیاز 

 سرعت از منطقه خارج شد.دور زده و به فرصتن یاستفاده از ا

 دارد!  یفیمعامله با خدا چه ک دیفهم یخواه

عج  گر ید   یکی و  جسور  خلبانان  عل  یبیاز  سرهنگ  از   یلین  زادهیکه  خود  خاطرات  در 

عبدالله نجف  اد یها  آن  دوم  سرهنگ  سال    یکرده،  در  جنگ  از  پس  که   ۱۳۷۳است 

نجف شد.  خلبان  یبازنشسته  بالگرد    یتنها  با  جنگ  طول  در  توانست  که  است 

جالب  راژیم  یما یهواپک ی جمله  و  کند  سرنگون  را  صفحه    ارد د   یدشمن  در   ۱۲۸که 

 درج شده است:  ها»ن یکتاب «رقص دلف

رزم   دانیاز کف انسان برود، چه بهتر که در م  ابانیو ب  ابانیکه قرار است در خ  ی«جان

 د ی. بادیاز دشمن ترس  قدرن یا  دیبا   اشینگهدار  یصاحبش بشود، پس چرا برا  می تقد

آن  زد،  قلبش  خواهبه  ب  دیفهم  یوقت  رو  در  رو  معامله  ک  اکه  چه  دارد.»    یفی خدا 

 ) ۱۲۸(صفحه 

مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد   نیالمبفتح  اتیدر طول عمل  یخلبان نجف  ر یام

صورتش از حرارت   کهیخلبانش را نجات داده و در حالاما او موفق شد خود و کمک 

هنوز از بالگرد    ینجف  ،یلین  زادهیعل  تیآتش سرخ شده بود به عقبه بازگردد. طبق روا
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پ پرس  ادهینجات  که  بود  کبردینشده  بالگرد  «کدام  مأمور  ی:  و    ت�آماده  است؟» 

ا  بر    یاستراحت  کهن یبدون  سوار  آن   یکیبکند،  آتش از  خط  به  مجددٱ  و  شد  ها 

 ی سانحه برا  یخود ماجرا  ،یسرهنگ نجف  دیگویم  ها»ن ی «رقص دلف  یراوبازگشت.

بودم. هرکدام سرشان   هایسنگر عراق  ی«روکرده است:  ف � تعر   گونهن ی بالگردش را ا

 ییتانک و خودرو  گری. آخر د کردمیخرجشان م  گلولهکی  آوردند،یم   رونیرا از سنگر ب

مانده بود که   یباق  یاد �ز  یوجود نداشت که به را�ت و موشک ببندم، اما سنگرها 

آن   ستیبایم حساب  مبه  نممیدیرسیها  دلم  فروند   کی  سنگر ک ی  یبرا  آمدی . 

بود که مثل گذشته با توپ بالگرد شروع به کار کردم.   نیرا�ت حرام کنم. ا   ای  وشکم

چاره  طورن یهم گرفت.  آتش  بالگردم  و  زدند  مرا  بودم،  مشغول  فرود    یاکه  جز 

ام را  را به پشت خط آتش برسانم. مجبور شدم پرنده   لهیوس  توانستمی نداشتم. نم

وقت  نیزم   هایعراق  ز �خا�ر   یجلو د   ادهیپ  یبگذارم.  درون   یهایعراق  دمیشدم، 

 یام گرفت و با ز�ان فارس اند. خندهشده  میرا بالا گرفته و تسل  شانیهاسنگر، دست

ندارم.   یاها، بالگردم آتش گرفته، من هم اسلحه : «بدبخت دمیکش  اد �سرشان فر 

ا  ر یاس از  نمد؟ی بود   دهید   نی بهتر  حرف   هاچاره یب  دانمی !»  چ  یهاتو  چه  را   یز یمن 

نشست و سوار آن شده   نیزم  یکه پا به فرار گذاشتند. بالگرد نجات هم رو  دندیشن

 یمنفجر شد و کوه   نیزم  یجدا نشده، بالگردم رو  نیآمدم. از زم  رونیاز خط آتش ب

 )۱۲۹به  ۱۲۸از آتش به هوا رفت.» (صفحه 
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 ابراهیم رئیسی بیشتر آشنا شوید  سانحه بالگرد  خلبان شهید   ۳با  

الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از جمله  ، آیت سانحه بالگرد  در

آیت  هاشم،امیرعبداللهیان،  آل  آذر�ایجان   الله  استاندار  رحمتی  و مالک  شرقی 

ر�است  نهاد  حفاظت  یگان  فرمانده  موسوی،  محمدمهدی  سید  سردار   همچنین 

 .جمهوری و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند

و   ۱۴۰۳اردیبهشت    ۳۰یکشنبه   ایران  اسلامی  جمهوری  رئیس  حامل  بالگرد 

همراهانش که برای بازدید از سد خداآفر�ن و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به 

دچار سانحه  آب و هوایی،  به علت شرایط نامساعد  بودند،  رفته  آذر�ایجان شرقی 

  .شد و تمام سرنشینان بالگرد به شهادت رسیدند

الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از   در این سانحه هوایی، آیت 

آیت  امورخارجه،  وز�ر  امیرعبداللهیان  مالک جمله  تبر�ز،  جمعه  امام  هاشم  آل  الله 

آذر�ایجان استاندار  موسوی، رحمتی  محمدمهدی  سید  سردار  همچنین  و  شرقی 

جمهوری و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت فرمانده یگان حفاظت نهاد ر�است 

 .رسیدند

رئیس پروازی  که گروه  بودند  ایران  اسلامی  جمهوری  آشیانه  از  پرواز  این  در  جمهور 

 .، این عز�زان را بیشتر بشناسیدمتعلق به نیروی هوایی ارتش بود. در ادامه
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 پروازی شهادت های کادر  سوابق خدمات و فعالیت 

رئیس  پرواز  اصلی  خلبان  مصطفوی  طاهر  سید  خلبان  دوم  سرتیپ  با امیر  جمهور 

بالگرد   خلبانی  او    ۲۰۰۰با    ۲۱۴تخصص  بود.  پرواز  در   ۱۳۴۸شهر�ور    ۲۰ساعت 

شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان چشم به جهان گشود.از این شهید عز�ز 

آشیانه  نیز  وی  خدمتی  یگان  است.  مانده  یادگار  به  نوه  یک  و  پسر  یک  و  دختر  دو 

 .جمهوری اسلامی ایران بود 

جمهور است که امیر سرتیپ دوم خلبان محسن در�انوش کمک خلبان پرواز رئیس

 ۱۳۷۸در شهرستان نجف آباد اصفهان چشم به جهان گشود. او در سال    ۵۹مهر    ۲۲

وارد خدمت نیروی هوایی ارتش شده بود. دو فرزند پسر از این شهید عز�ز به یادگار 

دارای   خود  خدمتی  کارنامه  در  در�انوش  محسن  خلبان  امیر  است.   ۱۴۵۰مانده 

 .ساعت پرواز است

فن دوم  قد  ی سرهنگ  الکترومکان  یمیبهروز  تخصص  سال    ۱۰  ک،یبا  ماه   ۵۸آذر 

 ی رویوارد ن  ۷۴  ور�شهر   ۲۵شهرستان ابهر در استان زنجان چشم به جهان گشود و  

 ی جمهور   انهیهمدان، چابهار، مهرآباد و آش  یشکار  یهاگاهیارتش شد. او در پا  ییهوا

 خدمت کرده بود. رانیا یاسلام

 ی م یبهروز قد  یمانده است. سرهنگ دوم فن  ادگاریبه    ز �عز   دیشه  نی فرزند پسر از ا  دو

 نیمنبع : خبر آنلا ساعت پرواز بود. ۷۲۰ یدارا
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 اصول فرماندهی به سبک شهید حسن باقری 

خودش  سرکشي   رفته   حسن  خاك خط   بود  که  دید  نیامده .  بالا  پنچر  ر�ز  لودر   ،

 بود.   . خواب از ستاد لشکر گرفت  را هم   گردان  ده فرمان   بود. سراغ شده 

تر از  کیلومتر عقب   هفت   گردان   ده فرمان   چه که   خیلی ناراحت بود. می گفت: یعني 

از مقر تیپ   هدایت   سیم با بي   نیروهایش است؟ا�ر قرار بود گردان  را    این   شود،  کار 

فشار    راست   می گوید در سمت   سیم بي   از پشت   گروهان   ده فرمان   . وقتي کردیم مي 

فرمان  دارد،  گوشت   گردان   ده وجود  با  خونش   باید  باز    و  گوید.  می  چه  بفهمد 

طوری که نمی شود.فرمان   خدا کمك   دار�م توقع  این  از    گردان   ده کند.  باید جلوتر 

 ؛ ۴نیروهایش باشد.»منبع :  کتاب یادگاران جلد    همه 
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 خصوصیت منحصر به فرد حسن باقری 

حسن باقری یکی از فرماندهانی بود که در پی تحول در شیوه نبرد بود و توانست آن  

را گام به گام به مرحله اجرا درآورد. حاج «قاسم سلیمانی» در�اره وی چنین گفته  

است: «حسن واقعٱ یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتیِ جنگ بود؛ یعنی  

ب و امام داشت، حسن باقری همان نقش  همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقلا 

را برای جنگ و جبهه داشت. قطعٱ همه فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان این است  

 که ا�ر حسن زنده می ماند، در وضعیت جنگ قطعٱ تأثیر داشت.  

 

میشود    حسن  مشاهده  گفتارها،  در  تفحص  از  بود».پس  ما  همه  دهنده  پرورش 

فرماندهانی که با وی در ارتباط بوده اند، از سه منظر «سلوک فردی»، «فرماندهی  

 بر نیروها» و «قدرت تفکر نظامی»، او را ستایش کرده اند: 

 

فرماندهی در میدان جنگ را با تعهد و اعتقاد دینی در هم آمیخت و   حسن باقری   -۱

توانست یکی از فرماندهان صاحب سبک در نبردها باشد. او خودسازی انقلابی را از  

درونی،   تر�یت  و  خودسازی  این  کرد.  آغاز  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  قبل  سالهای 
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موجب شد تا بتواند از تزکیه روح در ارائه شیوه های الهی در فرماندهی بهره جوید.  

های دینی که انقلاب اسلامی ایران آن را متبلور ساخت، فرماندهی  او براساس آموزه 

کرد. این نوع فرماندهی موجب شد که حرکات و راه و روش خود را با مبانی دینی  

 هماهنگ کند. 

 

شیوه   -۲ ارائه  و  طراحی  و  تفکر  و  قدرت  تجز�ه  قدرت  همچنین  و  نبرد  در  نو  های 

مشخصه  از  دشمن،  و  خودی  قوای  شهید  تحلیل  است.  شده  برشمرده  او  های 

قدرتی   فکری،  قدرت  جهت  «از  است:  گفته  چنین  باره  این  در  الدین»  ز�ن  «مهدی 

داشت که میتوانست همه مسائل را تجز�ه و تحلیل و برای آنها برنامه ر�زی کند که  

در توان کسی نبود. این ذهن خلاق و روشن او بود که خیلی از طرحهای جدیدی را  

 یگران نمی رسید، مطرح می کرد». که به فکر د 

 

حسن باقری از کسانی بود که با قدرت بالا در تجز�ه و تحلیل، شیوه نبرد را براساس  

واقعیات پیشرو تعیین می کرد؛ آنچنان که سه ماه پس از آغاز جنگ و در اوج ناامیدی  

فرماندهان نظامی نوشت: «باید به خود جرأت داد که این نوع جنگیدن به درد نمی  

 ین جنگ عوض شود.»  خورد و لازم است که استراتژی ا 
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های نوین جنگی که براساس مقدورات و با حضور داوطلبان جنگی پِی ر�زی  شیوه 

بعدی   پیروزمند  عملیات  و  کند  خارج  رکود  حالت  از  را  جنگ  روند  توانست  شد، 

 براساس این شیوهها طراحی و اجرا شد. او از ارکان تغییر شیوه نبرد با دشمن بود. 

 

گروه برمی خور�م.    ۲ساله، عمدتٱ به    ۸در بررسی و شناخت فرماندهان جنگ    - ۳

در   گروه  این  اند.  کرده  هنرنمایی  نبرد  طراحی  و  ستادی  های  صحنه  در  گروه  یک 

اند. به همین  قرارگاه  ها حضور داشتند و کمتر در میان مردم عادی شناخته شده 

دلیل، با اینکه در دوران پس از جنگ نام فرماندهان شهید بسیار برده شده، اما نام  

ای در صحنه نبرد توان رهبری    این گروه کمتر به میان آمده است. از سوی دیگر، عده 

ز�ادی   ارتباط  مردمی  نیروهای  با  اینکه  خاطر  به  فرماندهان،  این  داشتند.  نمایانی 

  داشتند و همچنین به دلیل شجاعت، صمیمیت با نیروهای تحت امر، برخورداری از 

 روحیه دینی و مردمی و قابلیتهای فرماندهی در صحنه جنگ، شناخته شده هستند. 

قیافه و اندام لاغر او چنان بود که در نگاه اول، کسی تصور نمی کرد بتواند در صحنه  

تر�ن و قاطعانه  جنگ قاطعانه فرمان براند؛ اما نشان داد که در کشا�ش نبرد، صر�ح 

تصمیم  بوده    تر�ن  غیرمنتظره  نیز  او  کسان  نزدیکتر�ن  برای  حتی  که  گرفته  را  ها 

 است؛ به طوری که سردار «محمد باقری» روایت می کند:  
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«در مرحله دوم عملیات رمضان، برای یکی از گردانهای عمل کننده، حادثه ای پیش  

آمد. آن گردان در محاصره دشمن قرار گرفته بود. در قرارگاه نصر، حسن بی سیم رده  

گردان را هم گوش می کرد. احساس کرد یکی از گردانها ز�ادی پیش رفته و ممکن  

ش تذکر داد. همینطور هم شد و گردان به  است به محاصره بیفتد. به فرمانده یگان 

 محاصره افتاد. 

شروع کرد به صحبت با فرمانده تیپ و پرسید: الان کجا هستی؟ گفت که در مقر تیپ  

هستم. گفت: باید بروی از موانع عبور کنی، وارد صحنه نبرد شوی و این گردان را از  

محاصره نجات دهی و تا خودت نروی، این اتفاق نمی افتد. این گردان متوجه نیست  

است دستپاچه شود و وضع را خرابتر کند. آن  و ا�ر بگویی در محاصره است، ممکن 

فرمانده تیپ استدلال آورد که نیازی نیست من بروم و دارم توپخانه را هماهنگ می  

 کنم، کار دارم و....  

سال بود شبانه روز در جنگ با هم بودند    ۲برای من عجیب بود، به کسی که حداقل  

و همدیگر را خوب می شناختند، حکم کرد: ا�ر همین الان از سنگرت راه نیفتی و به  

سمت خط نروی و این گردان را نجات ندهی، با تو برخورد می کنم. من الان می آیم  

ی روی در محاصره و به همراه گردان شهید می  آنجا، تو نباید در سنگرت باشی؛ یا م 

شوی، یا اینکه آنها را از محاصره نجات می دهی. گردان محاصره شده در آن طرف و  
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فرمانده تیپ زنده و سالم در این طرف، برای من قابل پذیرش نیست. آنچنان برخورد  

 (دست نوشته ها) کرد که در سنگر فرماندهی قرارگاه نصر، همه رنگ شان پر�د». 

 با فـروغ باقــری، جان حـــسن        

 لاله پــرورگشت بـستان حسن 

 الیـــــقین      دیـــــد در آیـینه حــــق 

 المبین فـتح را در جـــبهه فـــتح  

 با سلاح عشق دشمن را شکست      

 راه را بر لــشکر بیداد بــست   

 القدس چون آ�اه گشت      از طر�ق 

 با ســـپاه مـردمی همراه گشت   

 همـــچو توفانـی که در آوردگاه       

 افـــکند کوه سیاهی را چو کاه   

 آمد فرود      بر ســر دشمن چو می 

 رعد آسا، پـای تا سر شعله بود   
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 دن ی لذت در راه خدا جنگ 

بینیم که در کار خستگی وجود داره، باید بر�م اون مورد  شهید حسن باقری: ا�ر می 

رو حل بکنیم. کار، کاری نیست که توش خستگی داشته باشه، جنگیدن در راه خدا  

شیم، باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم علتش  خستگی نمیاره، ا�ر دار�م خسته می 

شیم؟ این، ایراد اینه که یه چیز غیر خدایی قاطی قضیه  چیه؟ چرا دار�م خسته می 

است. ا�ر غیر خدایی و غیر شرعی داخل مسئله جنگ ما نباشه، یقین بدونید که هر  

می  اضافه  جنگیدن  لذت  بر  منبع:  لحظه  جنگیدن...  خدا  راه  در  لذت  با  حالا  شه، 

 یادگاران، کتاب باقری 

 

 آن روز، روز تلخی برای فرماندهان بود. 

محسن رضایی گفت: «انگار انفجاری در مغزم شکل گرفت». او با نگرانی از آینده جنگ  

گفت: «احساس کردم یکی از بازوهایم را از دست دادم؛ حالا چطور می خواهیم جنگ  

را ادامه دهیم؟»حاج قاسم سلیمانی گفت: «در طول جنگ هیچ روزی برای بچه های  

نبود؛ شهادت او برای جنگ ضایعه ای    جبهه به اندازه شهادت حسن باقری سنگین 

 بود که تا پایان جنگ جبران نشد». 
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 ای قوی و همت داشت بیشتر از «هوش ز�اد»، اراده 

«من در تر�یت غلامحسین روی دو چیز حساس بودم. یکی «حلال و حرام» و دیگری  

به  طهارت  و  می «راستگویی  او  بودن»به  پا�  دین  معنای  امر  جان،  «مادر  گفتم: 

 اینطور است و میان «پا�ی» و «ناپا�ی» چیز دیگری وجود ندارد.» 

های سه_چهار ساله در مورد  بینید بچه در گذشته اینهمه وسایل نبود. ا�ر امروز می 

می  صحبت  شرعی دین  مسائل  و  هستند  قرآن  حافظ  به کنند،  را  راحتی  شان 

و  می  از برکت جمهوری اسلامی است و نعمتی که خداوند به مردم شیعه  پرسند، 

 در این خصوص «کبرا افشردی بهروز» مادر شهید ،  مسلمان ایران ارزانی داشته است 
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 نابغه جنگ دفاع مقدس لقب کدام شهید است!؟ 

مهرماه   روز  نخستین  باقری،  حسن  به  مشهور  افشردی،  با  ۱۳۵۹غلامحسین  آغاز  ، 

ماه عمر خود را در میدان های جنگ گذراند. او در این    ۲۸جنگ، وارد خوزستان شد و  

مدت نه چندان طولانی، به جایگاهی رسید که اطلاعات، طراحی و نیز اجرای عملیات  

 های کوچک و بزرگ به او متکی شد. 

 

حسن باقری علاقه ز�ادی به کادر سازی و تر�یت نیرو برای فرماندهی داشت. مهدی  

لشکر  ز�ن  به فرماندهی  اوست که بعدها  یافتگان  پرورش  از معروفتر�ن    ۱۷الدین 

علی ابن ابیطالب رسید. از جمله پرورش یافتگان باقری، حسین علی ترکی نخستین  

درشوش براثر اصابت    ۱۳۶۰بهمن    ۶علی ابن ابیطالب بود. وی در   ۱۷فرمانده لشکر  

س  فرمانده  رضایی  محسن  عقیده  به  شد.  شهید  جنگ،  خمپاره  زمان  در  ایران  پاه 

موفقیت نیروهای مسلح ایران با روش توسعه تجر�ی حاصل شد که حسن باقری از  

متخصصین و مبدعین آن بود. این روش موجب تدوین نظام دفاعی شامل اندیشه  

قواعد   و  اصول  ایران  دفاعی،  برای  رزم  قواعد  و  اصول  و  نظامی  دکتر�ن  عملیات، 

نیروهای   نبرد  اول  پایه در سال  بر اصول منطقی و تجارب  این روش مبتنی  گردید. 
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ایران و عراق بود، که با کمک اصول منطقی از تجارب پایه دانش دفاع انقلابی ساخته  

سازی تجر�ی و توسعه دانایی محور اساسی  شد. مستندسازی تجارب و مفهوم می 

 آید. شمار می این روش به 

 

ها با حسن  محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مدت 

می  او  در�اره  بود،  همرزم  و  باقری  شجاعت  و  حماسه  اسوه  باقری  شهید  گوید: 

العاده بود. ایشان از یک روحیه سلحشوری و حماسی بسیار عظیمی  استعداد فوق 

 برخوردار بود. در خطوط مقدم همیشه حاضر بود. 

 

خاتم  مرکزی  قرارگاه  وقت  فرمانده  رشید  غلامعلی  ثار  سردار  آ از  بخشی  در  الانبیاء 

منتشر نشده، در�اره حسن باقری گفته است: من امروز این اعتراف سنگین را اینجا  

خواهم بکنم که سازمان رزم فعلی سپاه، همین سازمانی که الان در اختیار سپاه  می 

است و در وضعیت تهدید در رویارویی دشمنان باید مبارزه بکند، مدیون و مرهون  

 های شخص حسن باقری است. تلاش 
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 امیرسپهبد، شهید حاج علی صیادشیرازی 

مسؤولیت  و  موفقیت  پیشرفت،  به  سرعت  شد  ز�اد  بسیار  باقری  حسن  پذیر�ش 

های شاخص و مؤثر قرارگاه کر�لا  طوری که ایشان بعد از مدت کوتاهی یکی از چهره 

پذیر�ش حسن باقری بسیار ز�اد شد به  شد.سرعت پیشرفت، موفقیت و مسؤولیت 

های شاخص و مؤثر قرارگاه کر�لا  طوری که ایشان بعد از مدت کوتاهی یکی از چهره 

می  که  داشت  انعطاف  قابلیت  بسیار  سمت شد.ایشان  ایشان  به  های  توانستند 

 طور هم شد. فرماندهی و مدیر�ت هم بدهند که همین 

 

بسیار   چهره  باقری  حسن  که  بگویم  باید  جمله  یک  انقلابی،  در  انگیزه،  با  متعهد، 

دلسوز، متحرک و با استعداد داشت و زمینه لازم برای رشد و تکامل مسؤولیتی و  

 خدمت به اسلام عز�ز را داشت. 

 

یادم هست که یک شب سردار رضایی به من اشاره کرد شهید باقری امشب ما را به  

اش دعوت کرده است شما هم بیایید با هم برویم چون شما هم جزو ترکیبی  خانه 

ب ایشان در یک  
ُ

هستید که ایشان دعوت کرده است ما با ایشان به اهواز رفتیم. خ
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توانم بگویم  اتاق کوچکی مستقر بود ما در همان اتاق کوچک پذیرایی شدیم و می 

عروسی  را  شیر�نی  مفیدی  و  مختصر  ساده،  بسیار  زندگی  ایشان  خوردیم.  را  شان 

 شان بود که ایشان به فیض شهادت رسید. تشکیل داده بود. اوایل ازدواج 

 

های  توانم بگویم که شهید بزرگوارمان سردار حسن باقری یکی از این چهره من می 

های جنگ ایفا  شایسته بود که نقش خودش را در موقعیت خودش یعنی در صحنه 

شد  شد، شاخص نمی کرد یعنی ا�ر جنگ نبود شاید سپاه به این زودی شناخته نمی 

 گرفت. و رشد و تکاملش شکل نمی 

 

است.   کافی  خودش  بود  بودنش  ولایتی  از  گرفته  نشأت  که  ایشان  رفتار  و  اخلاق 

ثار رفتار، کردار و نحوه فدا�اری  هایش برای بنده کام� مشخص است که  بنابراین از آ

ولایتی  می   پایگاه  الهام  مرکز�ت  این  از  شدّت  به  و  بود  قوی  زندگی  ایشان  و  گرفت 

 کرد. خودش را در زمان انقلاب با توجه به ولایت اداره می 
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های بیشتری را در  به نظر من به برکت خون ایشان مطمئنٱ ما تحرک بهتر و موفقیت 

در   اطلاعاتی  شایسته  بسیار  عنصر  یک  عنوان  به  باقری  داشتیمشهید  نبرد  ادامه 

 قرارگاه کر�لا کارش را شروع کرد. 

 

باقری محبت  با حسن  شان به دل من رفت و یک احساس  از همان لحظه آشنایی 

قدر پرتلاش، پرتحرک  احترام به ایشان کردم، چون دیدم جوانی با این سن و سال آن 

و مؤثر در آن قرارگاه است و شخصیت ایشان برای من خیلی پرمعنی بود، این آشنایی  

 بود که با سردار باقری پیدا کردم. 

 

حسن باقری در شناخت وضعیت دشمن بسیار دقیق و ز�رک بود و ارائه بسیار خوبی  

داشت و بسیار علاقمند بود که با برادران ارتشی در تماس باشد و حتی آن زمانی که  

 . پیوند با برادران ارتشی رسمیت نداشت 

گرفت  های مؤمن ارتش تماس می ایشان از کسانی بود که به صورت نفوذی با بچه   

اطلاعات  تبادل  می و  همدیگر  با  را  هماهنگی شان  و  همدیگر    یکردند  با  را  شان 

 کردند. می 
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این  شنیدم  و  دیدم  من  که  را  باقری  شهید  دلسوز،  روحیات  بسیار  چهره  بود  طور 

 هایش در جبهه بود. پرتحرک، علاقمند و با انگیزه برای انجام مأمور�ت 

 

بندی مطالب را داشت و  حسن باقری قدرت بیان، قدرت ارائه مطالب و قدرت جمع 

 کرد بسیار ز�با بود. مطالبی که ارائه می 

 

  دا ی تکامل پ   گرفتی که با سرعت بردوش م   یی ها ت � و مأمور   ت ی متناسب با مسؤول 

م   کرد ی م  بروز  را  خودش  نقش  ما   داد ی و  هم  الحمدالله  و    ر ی خ   ه ی و  زمان  برکت  و 

 معتبر خواهد بود.  ی از سندها   ا ی در آن دن   ن ی شد و ا   ا ی خودش و دن   تی موقع 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی 

آمد شهید حسن باقری نسبت  المبین هر فرصتی که به وجود می بعد از عملیات فتح 

ها را تشکیل داده بودند کوتاهی  به تذکرات خیرخواهانه و توجیه فرماندهان که تیپ 

کمی  کرد.  نمی  امکانات  و  بودند  ضعیف  امکانات  نظر  از  که  فرماندهانی  خصوصٱ 

 ای را داشت. داشتند که یکیش خود من بودم، نقش بسیار ارزنده 

 

می  زمین  روی  که  شهدایی  یا  مجروحین  برای  دلش  خیلی  باقری  ماندند  حسن 

تذکر می می  و مرتب  این  سوخت  با  صحبت  حتی هنگام  در جلسات  دیدم  داد. من 

قدر ضعف  زد که چرا شما این واحد تعاون و بهداری که داشت مرتب سرشان داد می 

می  شما  چرا  چه دار�د،  بعد  بماند  زمین  روی  شهید  یک  جواب  گذار�د  طوری 

 دهید. اش را، جواب مادر شهید را می خانواده 

 

جبهه و    ی ها جنگ و بچه   ی برا   کنم ی شد، من فکر م   د ی شه   ی هم که حسن باقر   یروز 

باقر   یکسان  م   ی که حسن  باقر   ی ز ی چ   چی ه   شناختند ی را  اندازه شهادت حسن    ی به 

  ی ا عه ی ضا   ک ی بود،    عه ی ضا   ک ی جنگ واقعٱ    ی برا   یشهادت حسن باقر   نبود.   ن ی سنگ 
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جنگ هم    ان ی خلاء تا پا   ن ی وجه نداشت و ا   چ ی جنگ به ه   ی ها بچه   ی برا   ک � تبر   ی که جا 

می   ماند.   یباق  در  من  جنگ،  در  من  خود  ماندن  بگویم  بخش  خواهم  واقع 

می عمده  باقری  حسن  شهید  مدیون  را  جبهه  ایش  در  من  که  شد  باعث  او  دانم. 

گذار سازمان رزمی سپاه ایشان بود که  تر بنیان ها مهم ماندگار بشوم و از همه این 

 اندازی کرد و محورها را تقسیم کرد. ها را راه تقر�بٱ این تیپ 

 

خود من تعبیرم این است که حسن  ها ارتباط عجیبی داشت که حسن باقری با بچه 

باقری واقعٱ بهشتی جنگ بود. یعنی همان نقشی که مرحوم [سیدمحمد] بهشتی  

برای انقلاب و امام(ره) داشت، حسن باقری همان نقش را برای جبهه و جنگ داشت  

باقری   حسن  ا�ر  که  است  این  نظرشان  جنگ  قدیمی  فرماندهان  همه  قطعٱ  و 

 طور قطع تأثیر داشت. ماند، در وضعیت جنگ ما به می 

 

حسن باقری واقعٱ دنبال ایفای نقش یک فرمانده به تمام معنای اسلامی بود و به  

البلاغه را یا رساله  کرد یا نهج همین منظور در جلسات متعدد هر فرصت که پیدا می 

خواست  کرد. دلش می های جنگ می داشت و شروع به موعظه بچه می امام(ره) را بر 

بچه  و  باشد  مداح  و  خوان  مهم  روضه  مسائل  و  شرعی  مسائل  به  نسبت  را  ها 
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به انگیزه  کند.  توجیه  معنوی  و  اخلاقی  جلسه ای،  هیچ  در  خاطر  که  همین  نبود  ای 

 حسن باقری از این مسائل مضایقه کند. 

 

حسن باقری همیشه لباس عادی پاسدارها تنش بود. حسن باقری وضعش با یک  

توانستید تفاوتی بین ایشان و یک  وقت نمی کرد. هیچ پاسدار عادی هیچ فرقی نمی 

پاسدار عادی ببینید. چه از پوتین، بند پوتین، لباس، وضع غذا مگر همان تابلویی که  

بیانگر سنگر فرماندهی   یا خود سنگر که  جلوی سنگر فرماندهی نوشته شده بود 

داد این سنگر، سنگر فرماندهی است  کرد و نشان می بود که یک مقدار تفکیک می 

 کرد ایشان فرمانده است. کس احساس نمی وگرنه به غیر از سنگر هیچ 

 

کرد، تا صحبت  نشست و شروع به صحبت می ای می وقتی حسن باقری یک گوشه 

زد همه  نکرده بود برای همه عادی بود که یک فرد معمولی است. وقتی که حرف می 

می پچ  چه پچ  و  است  کسی  چه  این  که  و  کردند  محکم  نظرات  دلیل  به  است؟  کاره 

قوی  می بسیار  نظراتش  به  ناخودآ�اه  همه  که  احترامی  و  داشت  که    گذاشتند. ای 

طور بود وگرنه ا�ر ما در آن مرحله  خرمشهر با اراده حسن باقری آزاد شد واقعٱ این 

قدر  گرفتند این گرفتند و یا ا�ر پس نمی ها بقیه را پس می شدیم، عراقی متوقف می 
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رسیدیم و چه بسا ما یک سال یا  ر�ختند که ما قطعٱ به جایی نمی جلوی ما نیرو می 

 توانستیم خرمشهر را آزاد کنیم. دو سال بعدش می 

 

خصلت  دو  از  این  من  برای  البته  بود.  شجاعت  یکی  و  صمیمیت  یکی  ایشان  های 

خصوصیت اخلاقی بود که در مدیر�ت حسن باقری بارزتر�ن آن خلاقیتی بود که در  

فکر ایشان بود که من مثل ایشان ندیدم. به طور قطع ما در صحنه جنگ مثل حسن  

مادیات نبود،    باقری نداشتیم.حسن باقری کسی بود که اص� چشمش به زمین و

دهنده همه ما  دهنده و پرورش شد، رشد داد که در عمل واقع می همان نظری را می 

 رشد دهنده و پرورش دهنده همه ما حسن باقری بود.   ایشان بود، 

رسید و بعد از  بود و هم به نظر می   حسن باقری هم از نظر فکری بسیار خوب و پخته 

این  آدم شجاع و جسوری است و هم  ثابت شد که  به من  با بچه آن هم  ها یک  که 

ویژ  بچه ه صمیمیت  همه  کاشف  طر�قی  به  داشت.  قدیمی  ای  لشکر  فرمانده  های 

های مختلف  شهید حسن باقری بود بدون استثناء، غیر از یکی دو نفری که در جبهه 

آن  کاشف  باقری  [حسن]  شهید  عمومٱ  داشتند،  که  مسؤولیت  کسانی  و  بود  ها 

 ها را به سازمان رزم سپاه آورد. های مختلف بودند ایشان آن مسؤول جبهه 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشکر غلامعلی رشید 

در اخلاص، ایمان، تدبیر، هوش، تعادل، توکل، سواد نظامی، فرماندهی و ... برادر  

گونه  به  باقری  هم حسن  برادران  ا�ثر  بین  در  که  بود  می ای  از  رزم  بعد  و  درخشید 

سنگین  کردم  احساس  می رفتنش  را  عمرم  لحظات  نظر  تر�ن  از  مخصوصٱ  گذارنم 

 انس و الفتی که با ایشان داشتم. 

 

حسن باقری تدبیر داشت و با این قوه الهی در صحنه جنگ سعی داشت که با زحمت  

فراوان با بحث، مشورت، تفکر و دیدن به بهتر�ن راهکار برسد و در رزم تدبیری عالی  

بتواند در هر جای حساس و غیر   تا  زرنگ و چالا� بود  به کار گرفته شود. هوشیار، 

ای بیندیشد و در تدبیر اتخاذ شده از قبل انعطافی  منتظره با حواس جمعی چاره 

ایجاد کند و گره عملیات را باز کند و صحنه را به نفع نیروهای اسلام از چنگال سر�ازان  

تر بودم  که دو سال از او بزرگ کافر تغییر دهد. حسن باقری برادر بزرگ من بود با این 

 تر بود. ولی انگار او دو سال از من بزرگ 

 

 پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشگر، جانباز شهید حاج  احمد سودا�ر 

حسن باقری به صورت سر�ع وارد سپاه شد و رفت یک حرکتی کرد. حرکت تندی که  

جوش و خروش است و خیلی دنبال  جا مشخص شد که این برادر یک آدم پر همان 

 رود. مسائل می 

شنود با  کرد هر چیزی را با گوش می ای داشت که سعی می حسن باقری یک روحیه 

اش سر این بود که چیزی را که  ببیند یعنی عمده حرکتش و عمده مسأله چشم هم  

شنود حتمٱ با چشم هم ببیند.حسن باقری سرکار مصر بود و روی کارها پافشاری  می 

 کرد. می 

کردم یک جایی  های اذان پیش ما بودند سعی می وقتی برادر حسن باقری نزدیکی 

رفت  باشم که تمام حرکاتش را ببینم، وقتی برای نماز یا حتی برای وضو گرفتن می 

می  ارجع  حس  را  کاری  هیچ  یعنی  است  شده  غافل  دیگر  کارها  تمام  از  که  کردم 

قدر مسأله عبادت برای ایشان مهم بود که من با حالت غبطه به ایشان  داد. آن نمی 

 طوری بود و یک حالتی داشت. کردم حتی در وضو گرفتن و نماز خواندن یک  نگاه می 

نکته  که چه  بود  باقری هوشمند  در  حسن  بزند،  را کجا  بگوید، چه حرفی  کی  را  ای 

 مقابل چه سؤالی چه پاسخی بدهد. 
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است که همه مطالب را جمع    طلب بود برای این گویم حسن باقری فرصت که می این 

فرصت می  بهتر�ن  در  و  آن کرد  از  می ها  استفاده  فرصت ها  نیست  کرد.  بد  طلبی 

 کنند. ها را شکار می طلب هستند، یعنی فرصت های ز�رک و زرنگ فرصت آدم 

حسن باقری متانت خیلی ز�بایی داشت، من یک بار هم ندیدم که ایشان عصبانی و  

زد و  درگیر بشود.حسن باقری خیلی خا�ی بود، خوش صحبت بود، خوب حرف می 

 کرد. خوب صحبت می 

گویند مگر بالاتر از سیاهی هم رنگی هست ما  ها گفتم می ای من به بچه در مسئله 

رویم. ایشان گفت چرا رنگی که هست قرمزی خون شهید است. ببینید این حرف  نمی 

خیلی ز�با است و به جا هم استفاده شده است، منتها این حرف برای ایشان نبود  

 ولی به جا استفاده و گفته شد. 

این  به  و  شوید  بلند  گفتم  ایشان  به  من  وقتی  بود  مهم  باقری  حسن  جا  افتادگی 

جا آمد یا در مواقع مختلفی که ما با ایشان کار  بیایید، ایشان فوری بلند شد و به آن 

 زد بود. قدر حالت افتاده و متواضعی داشت که واقعٱ ز�ان داشتیم ایشان آن 

بینید من واقعٱ شهید حسن باقری را دوست دارم. حسن باقری با من و پدرم یک  

نس و الفت خاصی داشت. وقتی می 
ُ
خواست از اهواز به سمت شمال یا به سمت  ا
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گفت به حاج آقا بگو ناهار یا شام درست کند چون ما  زد و می دزفول برود زنگ می 

 جا برویم.  خواهیم به آن می 

طبع  طوری. پدر من خیلی شوخ حسن باقری پیش بابای من رفت و گفت پیرمرد چه 

است، ایشان بغلش را باز کرد و گفت من ا�ر پیرم ولی مغز جوان دارم هنوز،آرزوی  

بازی در جهان دارم هنوز، تو هم که خیلی خوشگل هستی بیا ببینم، بعد یک  عشق 

 دفعه حسن باقری در رفت و گفت پیرمرد را نگاه کن. 

خصلت  از  دفاع  یکی  دوران  در  مدیر�ت  و  فرماندهی  تفاوت  و  باقری  حسن  های 

بیرون می  از قرارگاه خودش  را  باقری  این است که حسن  در سنگر  مقدس  و  کشد 

رساند و یکی دیگر عشق و دوست داشتن است که هر کس  بانی به شهادت می دیده 

 خواهد به نوعی ارادت خودش را به حسن باقری نشان بدهد. می 

می  حرف  شده  حساب  باقری  اساس  حسن  بر  ایشان  زدن  حرف  شده  حساب  زد. 

 کرد به دست بیاورد. مطالبی بود که سعی می 

گیری سر�عی که ایشان داشت  انعطافی که ایشان داشت و قدرت صراحت و تصمیم 

 شد مسائل به اتمام برسد. باعث می 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرلشگر شهید، حاج حسن تهرانی مقدم 

استفاده از راه میانبر، تاختن به نقاط ضعف و استراتژی دشمن را نا�ارآمد کردن من  

 گیرم. طوری از حسن باقری خروجی می این 

می تحول  جنگ  بخش  در  ما  که  باقری  حسن  واقع  آفر�نی  در  کنیم  مطرح  خواهیم 

 دفاع از عقلانیت جنگ است که مقفول مانده است. 

 حسن باقری کارهای نشدنی را شدنی کرد. 

را در آورد، نقاط قوّت و   آنالیز کرد، توانمندی و نقاط ضعف  را  حسن باقری دشمن 

طور کار�ردی کامل شناخت و در نقاط ضعف دشمن نقاط  نقاط ضعف دشمن را به 

تهاجمی ما را طراحی کرد و نقاط قوّت ما قرار داد و سیستم پدافند و خنثی ساز�ش  

 را هم طراحی کرد. تمام هنرحسن باقری در این جمله است. 

کرد،  که حرف بزند، عرق بر�زد و بدود فکر می ایشان عجیب متفکر بود، بیش از این 

ی هوشمندی بود. حسن باقری متفکری بود که با تفکراتش این تحول را ایجاد  بچه 

 ها بها بدهیم. کرد ما باید به آن 

گذاشت و سیستم  رفت، محور به محور مسؤول اطلاعات می ایشان به شناسایی می 

 کرد. اطلاعات را درست می 
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 ایشان به قدری باهوش بود که طرح سیستم مدیر�ت و تمرکز آتش را تکمیل کرد.   

 رئیس تخصصی جنگ حسن باقری بود.   

 ایشان فکرش باز بود، در واقع عمق دیدش وسیع بود. 

و   هدف  انتخاب  در  استراتژ�ک  فهم  بالاتر�ن  با  بزرگ  فرمانده  یک  باقری  حسن 

 بالاتر�ن قدرت تا�تیکی در شناخت دشمن، زمین و نحوه مقابله با دشمن است. 

می فرمانده   اشراف  ای  و  تخصصی  تسلط  اجزاء  تمام  به  که  کند  فرماندهی  تواند 

می  فرد  این  باشد  باقری  داشته  حسن  که  باشد  صحنه  در  موفقی  فرمانده  تواند 

 گونه بود.     این 

ها را بزرگ و  کرد، بچه داد، استعداد را شناسایی می حسن باقری به بقیه میدان می   

 کردند. ها هم احساس مسؤولیت می کرد و آن تکر�م می 

نمی  کم  اص�  باقری  آدم حسن  این  از  هم  جنگ  خوشبختانه  و  ز�اد  آورد  بزرگ  های 

ب ایشان یک نابغه و ستاره  
ُ

داشت تک تک شهدا خودشان حسن باقری بودند ولی خ

 ها بود. تر بین همه ستاره درخشان 

 به نظر من حسن باقری مزد شهامت و شجاعتش را گرفت. 

 ی حسن باقر   د ی نشر آثار شه   گاه ی منبع: پا 
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 سردار سرلشگر شهید، حاج حسین همدانی 

حسن باقری یک سرمایه بزرگی برای جنگ ما بود و قطعٱ و یقینٱ ا�ر ایشان در قید  

حیات بود ما در طول جنگ فواید ز�اد و قطعٱ نتایج بیشتر از این را داشتیم و حیف  

 بود اما به هر صورت قسمت این بود و ایشان به فیض شهادت رسید. 

و   داشت  اسلام  مکتب  و  اسلام  به  که  اعتقادی  و  نظامی  علم  نظامی،  دانش 

وعده امیدواری  به  که  طراح  ای  یک  عنوان  به  را  باقری  حسن  داشت  خداوند  های 

 سال جنگ ما معرفی کرد.   ۸استثنایی و منحصر به فرد در طول  

خوش  اخلاص،  استقامت،  امیدواری،  یعنی  خصوصیات  این  با  را  باقری  حسن   من 

 شناسم ای که داشت می نگری فکری و آینده 

دید  دید، یعنی خا�ر�ز اول را نه خا�ر�زهای پشت سر را می حسن باقری آینده را می 

تر  دیدیم ایشان وسیع کرد، پشت آن مناطقی را که ما داشتیم می و عمیق نگاه می 

باقری داشت و وسعتی که در فکر کردن و طراحی داشت  می  دید.دیدی که حسن 

انکار نمی هیچ  دهد که ایشان نقش کلیدی و  کند یعنی گواهی و شهادت می کس 

شب  بعضی  باقری  حسن  بگویم  من  ا�ر  داشتند.  نصر  قرارگاه  در  را    ۳،  ۲ها  اصلی 

 کرد گزاف نگفتم. ساعت بیشتر استراحت نمی 
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را   شناخت در اولین برخورد و  نمی ا�ر کسی با حسن باقری کار نکرده بود و ایشان 

اولین ملاقاتی که با ایشان داشت اص� برایش مشکل بود که بپذیرد یک جوانی با  

چنین قاطع باشد و دستور بدهد و  گیرد و این چنین تصمیم می این سن و سال این 

 هایش در جنگ مصمم باشد. گیری در ارائه طرح و تصمیم 

داد، ضمن  حسن باقری با آن ادب و اخلاقی که داشت و با دستورات محکمی که می 

داد  کرد وقتی دستور می شد و با اخلاق و ادب برخورد می که با آدم دوست می این 

 آمد. داد و کوتاه هم نمی واقعٱ دستور نظامی و محکمی می 

های  من ز�اد ندیدم که حسن باقری وارد جزئیات بشود اما در ترکیب و ادغام گردان 

گرفت بعد  سپاه و ارتش ایشان نقش بسیار مهمی داشت. ایشان اول نظرات را می 

ب این طرح را ارائه می می 
ُ

که خودش از قبل طرحی را آماده  دهیم ضمن این گفت خ

کرد و یک طرح  گرفت و با طرح خودش هماهنگ می کرده بود اما نظرات دیگران را می 

داد. وقتی ایشان طرح را داد گفت ادغام باید به این شکل انجام بشود و از بین  می 

فرمانده گردان ارتش و فرمانده گردان سپاه یکی باید فرمانده بشود و یکی هم باید  

ا  از نظر ما بلامانع بود که برادرهای  رتش  جانشین بشود صحبت ایشان این بود و 

 فرمانده بشوند. 
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این  از  این بود که فرمانده گردان فرماندهی است که قبل  باقری نظرش  که  حسن 

گفت  هایش به منطقه برود ایشان می گردان برود و عملیات انجام بدهد باید با قدم 

پوتین  منطقه با  آن  به  باید  می هایش  که  به  ای  را  پاسدار  و  بسیجی  دست  خواهد 

ایشان می  عبارتی  به  یا  برود  بدهد  دشمن  برود و  دست  باید  گفت فرمانده گردان 

 ها را بشنود. که صدای شلیک بیرون بیاید صدای عراقی قبل از این 

می  صحبت  محکم  جلسات  در  باقری  می حسن  و  ما  کرد  برای  گردان  فرمانده  گفت 

فرقی ندارد هم برادران ارتشی و هم برادران سپاهی هر کدام باشند برای ما فرقی  

گفت تقدم با برادران ارتشی است، اما فرمانده گردان کسی است  کند و حتی می نمی 

 که همراه گردان تا خود هدف برود و همراه گردان باشد. 

های مختلف تصمیماتش ساعد است و با  بینیم که یک فرمانده در صحنه وقتی می 

خود به  به شود، پرسنل، فرماندهان و نیروهای ز�ر دستش خود رو می موفقیت روبه 

کند. طبیعتٱ  آورند. لذا این ایمان به آن فرمانده است که کار می آن فرمانده ایمان می 

سردار حسن باقری یک همچین خصوصیاتی داشت که فضا را بیشتر از آن کسانی که  

دید لذا در صدور و اجرای دستورات  ها می دید و چون بیشتر از آن اطرافش بودند می 

که   خصوصیاتی  تمام  با  و  نفس  به  اعتماد  با  ایشان  داشت.  خاصی  قاطعیت  یک 

 کرد. داشت آن دستور را صادر می 
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فتح  بزرگ  عملیات  طراحی  در  باقری  حسن  برجسته  بیت نقش  عملیات    المبین، 

از   تر  برجسته  باقری  حسن  سردار  نقش  است.  مشخص  خرمشهر  فتح  و  المقدس 

در   را  بزرگی  عملیات  یک چنین  بود که  باقری  تراوش فکری حسن  همه است چون 

کنار   در  عملیاتی  کارشناس  و  مشاور  عنوان  به  البته  آورد،  وجود  به  ایشان  ذهن 

تیز�ین   داشت،  که  وسیعی  دید  آن  با  و  بود  سپاه  کل  علاقه فرماندهی  به  و  مند 

 ها و نظام اسلامی و همچنین مطیع رهبری بود. ارزش 

های بستان و حصر آبادان داشتیم بازجویی کرد  حسن باقری از اسرایی که در عملیات 

بندی به عنوان یک  تحلیل کرد و در یک جمع و آوری و تجز�ه ها را جمع و اطلاعات آن 

برداری کرد.حسن باقری  ها بهره بخشی از اطلاعات قرار داد و در طراحی عملیات از آن 

منابع   از  را  اطلاعات  بنابراین  بود،  جنوب  منطقه  در  اطلاعاتی  و  ورز�ده  نیروی  یک 

کرد، به  ها استفاده می کرد و در طراحی خودش به خوبی از آن آوری می مختلف جمع 

آمد و بعضی  ها می اطلاعات کلان در قرارگاه کر�لا و مرکزی ا�تفاء نکرد به همه یگان 

شد.حسن باقری  ن می کرد و وارد میدا جاها به عنوان اطلاعات لشکر نقش بازی می 

و   رزم سپاه  ترکیب سازمان  به خصوص  و  رزم سپاه  در سازمان  کار اطلاعات  از  جدا 

می  جرأت  به  داشت.من  نقش  بسیار  فکر  ارتش  خوش  و  متفکر  مغز  بگویم  توانم 

 المبین داشت. شهید حسن باقری نقش اولیه را در مقدمات عملیات فتح 
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ویژ�ی  از  آینده یکی  و  بلند  همت  باقری  حسن  بسیار  های  ایشان  بود.  ایشان  نگری 

دید. ایشان بلافاصله  المبین انتهای کار را می کرد حتی در عملیات فتح عمیق فکر می 

دید و فکر این بود که  المبین پایان عملیات را به خوبی می در همان آغاز عملیات فتح 

 ما نباید به دشمن فرصت بدهیم و باید عملیات بعدی را طراحی کنیم. 

فکر   من  که  سال  و  سن  کم  جوان  این  بود  قاطعیت  باقری  حسن  ویژ�ی  دومین 

کم  می  ایشان  اما  داشتند  ایشان  از  بیشتری  سال  و  سن  شاید  دیگر  برادران  کنم 

و یعنی جدی تصمیم می نمی  و فرمان می آورد  دستور  و  داد و می گرفت،  خواست 

 قاطعیت به معنای یک فرمانده سپاه اسلام در ایشان جمع شده بود. 

عملیات   در  بود من خاطرم هست چه  امید  داشت  باقری  ویژ�ی سومی که حسن 

المقدس این جمله ایشان بود که شاید برای خود  المبین و چه در عملیات بیت فتح 

شود خدا وعده  گفت [حسین] همدانی مگر می بنده چندین بار تکرار کرد. ایشان می 

شود خدا وعده بدهد و به وعهده خودش عمل نکند،  خودش را عملی نکند، می 

این  است.  حتمی  و  قطعی  ما  آینده پیروزی  و  بود  امیدوار  ایشان  خوبی  قدر  نگری 

گفت به نظر من بر اساس اطلاعات، دانش و فکر ایشان  داشت همه آن چیزی که می 

 بود. 
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می  احساس  که  موقع  هر  من  داشت  ایمان  واقعٱ  کار  چهارم  ادامه  در  دیگر  کردم 

در   که  سختی  بسیار  مقاومت  آن  و  عملیات  شروع  در  خصوص  به  هستم  ناتوان 

با  امام  و  بود  کرده  باز  را  آتش  طرف  همه  از  واقعٱ  دشمن  و  داشتیم  عباس  زاده 

ای داشتند و  کرد، برادران ما مقاومت سرسختانه واحدهای زرهی و پیاده حمله می 

کرد و از جمله  ها راه پیدا می در بعضی جاها هم یک مقدار سستی ایمان در بعضی 

اش ایمان بود و روح  آمد چهره، گفتار و بیان ایشان همه خود بنده وقتی ایشان می 

 بلندی که ایشان داشت برگرفته از اعتقاد، صبر و مقاومتی بود که ایشان داشت. 

 منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری 
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 سردار سرتیپ جانباز پاسدار، علی فضلی 

در مورد بحث مدیر�تی حسن باقری من فکر کنم واقعٱ لطف خدا است که بعضی از  

افراد در این شرایط و سن کم و شاید دانش و علوم کم نظامی کارهای بزرگی را انجام  

که  می  نمی دهند،  خدا  لطف  امکان بدون  و  تواند  شناخت  باشد.کادرسازی،  پذیر 

می  را  این مفهوم  قدرت  شناسایی  باقری  بود که حسن  لطف خدا  واقعٱ  که  رساند 

 ها را داشت. آوری و قدرت انعکاس آن تحلیل و تجز�ه، قدرت جمع 

هایی که در اختیار ایشان بود کمک بسیار  حسن باقری با آن شرایط سنی و با داشته 

مضاعفی را در سازماندهی واحدهای رزمی سپاه به عهده داشتند. همواره هم فکر  

 کرد. کرد و هم عمل می می 

خصوصیات اخلاقی شهید حسن باقری ز�نتی برای رزمندگان عز�ز اسلام بود. با همه  

را به نماز می  کاری که بود موقع نماز وقت  به  آن حجم  را  داد، موقع فرائض وقت 

داد.بعد که کار تمام شد برخورد خوب با  همان فر�ضه خاص خودش اختصاص می 

های بارز ایشان بود که نسبت به برخورد با اخلاق  کرد، این جزو ویژ�ی اسرا را تأ�ید می 

می  ز�ادی  تأ�ید  همواره  اسرا  با  و  اسلامی  اقتدار  مبتکر�ن  از  یکی  زمان  آن  کرد.در 

  سازماندهی سپاه حسن باقری بود، به جایی رسانده بود که ما دیگر از سازماندهی 

تشکیلات  های دسته، گروهان، تیپ، لشکر و قرارگاه عبور کرده بودیم و در آن مقطع  
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کردند، که حق  سازماندهی یک نیرو را حداقل در حد قوا سازماندهی و پیگیری می 

مطلب را ادا کردند و مزدشان را هم از خدا گرفتند، چون همواره به دنبال شهادت  

 بودند. 

کرد چه از  ها یک نقش بسیار ممتازی را ایفا می حسن باقری در جلسات و هماهنگی 

 های سپاه و ارتش. بُعد اطلاعاتی و چه از بُعد مدیر�تی و هماهنگی بین یگان 

تر�ن عامل موفقیت حسن باقری که شاید راجع به بسیاری از شهدا صدق کند  مهم 

شدند و  شان به عوامل مختلفی متوسل می این بود که برای توفیقات و موفقیت 

آن  برنامه  گام اولین  با خدا  ارتباط  در  بود.  با خدا  ارتباط  دیگران جلوتر  ها  از  را  هایی 

خوابیدند و بیشتر�ن وقت را در  شان، کمتر�ن وقت را می بودند چرا که از تمام وقت 

 گذاشتند. خدمت به اسلام و انقلاب می 

از اهداف ارزشمند حسن باقری این بود که سپاه با اقتدار، با نظم، انضباط و سلسله  

تر از اهداف عالی انقلاب پاسداری  مراتب تعر�ف شده، بتواند با قدرت هر چه تمام 

 کند. 

دادند  روح توکل و روح بزرگ حسن باقری و روحیات عجیبی که از خودشان بروز می 

 برای استحکام جبهه و حفظ پایداری کشور اهمیت داشت. 
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نقش شهید حسن باقری در سیر تکاملی سپاه در سازماندهی سازمان رزم سپاه مهم  

نیروها    بود.  اعزام  و  سازماندهی  امر  روی  خاصی  خیلی  توجه  باقری  حسن  شهید 

ها داشتند. هر کجا اسم این  سزایی در عملیات داشتند. این شهید بزرگوار نقش به 

یاد می شهید به میان می  را به نیکی  او  نام  از  آید  کنند که خیلی رفاقت و صمیمت 

شان  خودش نسبت به دیگران نشان داده بود، ایشان از زمان شروع جنگ تا شهادت 

سزایی در جنگ داشتند، علاقه ز�ادی به امام و ائمه(ع) داشتند و به خدا  نقش به 

 ورز�دند. عشق می 

تابعیت بی  باقری  از  حسن  ا�ر در عملیاتی فرمانی  از فرماندهی داشت،  چون و چرا 

می  به امام  را  امام  و  باشد  داشته  نظری  اظهار  که  بود  محال  یک  رسید  عنوان 

تر�ن مخلوقات خدا در زمان کنونی روی  تر�ن و بزرگ شخصیت ارزشمند و برجسته 

ورز�د، ایشان هم به امام  طور که امام به بسیج عشق می دانستند و همان زمین می 

می  عشق عشق  کار  شهدا،  بزرگ ورز�د.کار  شهدا  و  بود  امام  با  بهتر�ن  بازی  و  تر�ن 

 های آینده هستند. الگوها برای نسل حاضر و نسل 

طوری نبود که فرماندهی  حسن باقری در خطوط مقدم جبهه قرار داشتند. یعنی این 

از جبهه و خط مقدم   یک فاصله معینی  در  و  در یک جای معین  ایشان  و مدیر�ت 
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از   را  اخبار  و  اطلاعات  همه  کردند و  لمس  را  مقدم  بارها خط  و  بارها  ایشان  باشد. 

 کردند. نزدیک و نقطه تماس با دشمن، راجع به آن صحبت و طراحی می 

تحلیل  باقری  دارای  حسن  واقعٱ  ایشان  یعنی  داشت  بلندی  و  عمیق  سیاسی  های 

تحلیل بود. من تصورم این بود که خیلی چیزها را در کانون کوچکی که این شهید  

بزرگوار درست کرده بود هم جنبه اداره سپاه، جنگ و جبهه بود و هم یک حالت کارگاه  

شد. شهادت یک  آموزشی داشت.ای کاش شهید حسن باقری آخر جنگ شهید می 

شد. شهادت حق ایشان بود و چیزی  توفیقی بود که حیف است بگوییم شهید نمی 

 .  منبع: پایگاه نشر آثار شهید حسن باقری .. کمتر از شهادت حقش نبود 
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هر وقت مامان به این جا می رسید که میان پسرها و دخترها کدا مشان وجه امتیاز 

دیگری دارد، چهره مامان با آن صورت گرد و چشمان پر فروغش یک طور دیگری می 

های مردم  گفت: “احمدم با همه شما فرق داره. اصلا وجودش با همه بچه  شد می

 فرق داره. احساس برکت و غرور بهم دست می ده وقتی می بینمش.... 

 

کرد که خواب دیده چهار ماهی قرمز توی رودخانه ای بودند   بک بار هم تعر�ف می

که یکی از آن ها، بر پشتش هلالی داشت و بقیه به دنبالش می رفتند. می گفت: “آن 

 سه ماهی شما بودید و آن ماهی که هلال بر پشتش داشت، احمد بود... 

 

  ۱۰۶فرمانده ارتشی به نیروهایش می گفت بروید آن را بیاور�د. احمد گفت: “ا�ه این  

به دست ضد انقلاب بیفته، با آن تمام تجهیزات ما را منهدم می کنه. هر طور شده 

 باید اونو عقب بیار�م یا منهدمش کنیم!” 

 

از پناه کناره جاده به وسط   را  تعلل سر�ازهای ارتشی را که دید، با جستی خودش 

رساند. تک تیرانداز ضد   ۱۰۶جاده انداخت و سینه خیز خودش را به جیپ مسلح به  

انقلاب تمام حرکات احمد را ز�ر نظر داشت. احمد خواست بلند شود و خودش را 

 درون ماشین بیندازد که یک آن چیزی داغ تمام اعماق وجودش را سوزاند. 
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در همان روزهای نخست جمع کردن بچه های اصلی تیپ، احمد خودش را به نجف  

آباد رساند و با حاج آقا حسناتی فرمانده آن روزهای سپاه نجف آباد و آیت الله ایزدی 

الله  آیت  داد.  انجام  را  اولیه  های  هماهنگی  امام  نماینده  و  آباد  نجف  جمعه  امام 

از تشکیل تیپ گفت و این که مردم باید همه   ایزدی در تر�بون نماز جمعه نجف آباد 

جور تیپ را حمایت کنند. از آن روز به بعد، سیل مردم به سمت سپاه نجف آباد و ثبت 

نام برای حضور در تیپ شروع شد. احمد سر�ع به اهواز برگشت و پایگاه شهید مدنی 

 اهواز را به عنوان مقر تیپ انتخاب کرد.

 

انگشت  دو  بین  دمپایی  لبه  آن  یک  که  بگذارد  دمپایی  درون  را  پایش  خواست  می 

صدای  شد.  زمین  نقش  خوران  تلوتلو  و  خورد  هم  به  تعادلش  و  کرد  گیر  پاهایش 

خنده زهرا و رویا با دیدن این صحنه، به هوا برخاست. احمد که حالا نقش زمین شده 

ن می خندین وروجک ها! الان میام بود، با دیدن آنها خنده اش گرفت و گفت: “به م

 بهتون میگم.” 

 

از پله ها دو تا یکی   از در ایوان پر�د به داخل اتاق،  دوید به سمت اتاق.  بالا رفت و 

 دنبال زهرا و رویا و هر دو را گرفت؛ یکی را به این بغل و آن یکی را طرف دیگر.
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صدای خنده بچه ها و احمد در خانه پیچیده بود. مادر از این که احمد بعد از چندین 

 ماه به خانه برگشت، خوشحال بود.

 

با موهای فرفری و پیراهن یقه خرگوشی و شلوار بیتلی، و آن هیکل درشت اندامش 

از باقی بچه ها بلندتر بود، شده بود شاخص. موتور تر�ل    ۴۰۰که یک سر و گردن 

مدل یاماهای ژاپن، آن روزها که فقط چند نفر در نجف آباد داشتند، همه نگاه ها را  

قفل می کرد روی احمد. تیپش غلط انداز بود، ولی آدم متدین و بامعرفتی بود که 

 بیشتر وقت ها، حتی لات های شهر هم می خواستند با احمد رفاقت کنند.  

 

با پای گچ گرفته و عصا ز�ر بغل، لنگ لنگان از در سپاه وارد شد. یکی از پاهایش در  

 گچ بود. به سختی و تقلا بالا آمد و نه برداشت و نه گذاشت، صاف گفت:  

خیال می کنین من با یکی دو تا زخم و پای گچ گرفته می رم تو خونه می شینم و 

استراحت می کنم؟ من جون و زندگی مو برای اسلام می دم. از دیروز که شنفتم قراره 

نیرو برای جنوب اعزام کنین، با خودم گفتم احمد هر طور شده باید بری. شده سینه 

 ۶۰خیز هم باشه، میرم. ص 
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ببین آقای استکی، من نشستم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که با توجه به این 

مسئولیتی که حضرت آقا به من دادن در فرماندهی نیروی زمینی، این نیرو خیلی کار 

داره و خیلی باید وقت بذارم. ا�ه بخوام درس بخونم، این کارم می مونه. لذا من 

 نم و وقتم رو مصروف نیروی زمینی بکنم.تصمیم گرفتم که از دکتری صرف نظر ک

 

آقای استکی تازه فهمید که احمد بین تکلیف و خودش، تکلیف را قبول کرد. ولایی 

بودن ویژ�ی خاص حاج احمد بود. همه ادعای تبعیت از ولایت دارند، ولی حاج احمد 

 انجام بدهد.  دیو چه کار با ندیگو یچه م یبود که رهبر  تیولا کاملا گوشش به

 

 دن یسفر نرود، از خواب د   نیداد تا احمد به ا  یدست به دست هم م  زیروز همه چ  آن

به   بود.  یگر ید   یدفتر تا مشکلات در پرواز. اما احمد نگاهش به جا  یاز بچه ها  یکی

که با هر   بیعج  یکشاند، احساس  یچند وقت او را به سمت خود م  نیکه در ا  ییجا

 ی دانست آنچه را که در پ   یداد. م  یبه او دست م  ندیخوشا  یبار حس کردن آن، حال

م دست  به  دارد  است،  ک  یآن  اما  کجا  یآورد،  تع  شیو  خدا  آن   یم  نیی را  هر  کند. 

 بود تا او را به آغوش بکشند.  میو ابراه نیو حس یمنتظر مهد
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خلبان علت را به   رد، ی قرار بگ  یدر حالت فرود اضطرار  مایهواپ  نکهیلحظه قبل از ا  چند

شود.    یو مه آلود، باز نم  یابر   یهوا  لیبه دل  مایهواپ  یاحمد خبر داد که چرخ ها

بالاتر که رطوبت در آن دما کمتر بود، باز شدن   یعباس چند بار اوج گرفت تا در هوا

 را امتحان کند، اما نشد که نشد.   مایچرخ هواپ

 

 یمخابره نم   مایاز هواپ  ییصدا  گریدهد. د   یرا نشان م  قهیدق  ۳۰و    ۹  یحوال  ساعت

 ییارتباط برقرار کند، نتوانست. صدا  مایشود. برج مراقبت هر چه تلاش کرد با هواپ

 مخابره شد.   هیاروم یلومتر یدر ده ک نی با زم مایاز برخورد هواپ

 

قرارتر از همه، قاسم بود. سال ها با احمد قرار گذاشته بودند که هر کدام زودتر   یب

برا ب  یگر ید   یرفت،  هم  او  تا  کند  عبادیا یدعا  بود.  رفته  زودتر  احمد  و   ی.حالا  رهبر 

احمد گرفت. قاسم درون قبر رفت و درون گوش احمد زمزمه کرد:    یرا برا  یانگشتر 

 نره. ادتیاحمد، قرارمون 

 :کتاب حاج احمد  منبع
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